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 (۲گزینه  .1

 : شرح موضوع و منظور سؤال 

این سؤال به بررسی دیدگاه لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف برجستته قترن بیستتم، در خصتوص شترایط امکتان شتناخت متا از جهتان ختار    : موضوع سؤال 

کند که هر دو فیلسوف به دنبتال تبیتین ایتن شترایط هستتند،  سؤال مطرح می   . کند پردازد و آن را با دیدگاه ایمانوئل کانت، فیلسوف روشنگری، مقایسه می می 
منظتور ستؤال یتافتن آن عامتل جتایگزین از دیتدگاه    . نمایتد کنتد، ویتگنشتتاین رویکترد متفتاوتی را اتختاذ می اما در حالی که کانت بر نقش ذهتن تأکیتد می 

 . آورد ویتگنشتاین است که شرایط امکان شناخت را فراهم می 

 . از ذهن کانتی به زبان ویتگنشتاینی   : تغییر رویکرد در تبیین شرایط امکان شناخت  : عنوان کلی برای مفهوم سؤال 

 : علمی برای انتخاب گزینه صحیح   تخصصی و دلایل  

رویکتردی بته   ,(Philosophical Investigations) "هتای فلستفی پژوهش " لودویگ ویتگنشتاین در دوره متأخر فلسفی خود، به ویژه در اثتر مشتهورش  
ستاختارهای   (Critique of Pure Reason) "نقتد عقتل محت  " در حالی که کانتت در    . غایت متفاوت از کانت در تبیین شرایط امکان شناخت اتخاذ کرد 

در    زبااان نمایتد، ویتگنشتتاین بتر نقتش محتوری  های شناخت تجربی معرفتی می را به عنوان بنیان   ( مقولات فاهمه و صور حسی زمان و مکان ) پیشینی ذهن 

 . ورزد گیری فهم ما از جهان تأکید می شکل 
هتا و در نتیجته، فهتم متا از جهتان، نته از طریتق  کند تا نشان دهد که معنتای واهه را مطرح می  (language-games) "های زبانی بازی " ویتگنشتاین مفهوم  

بته    . گیترد های اجتماعی و در قالب قواعد و قراردادهتای زبتانی شتکل می ها در زمینه ارتباط مستقیم با اشیاء یا ساختارهای ذهنی ثابت، بلکه از طریق کاربرد آن 
متا فتراهم    عبارت دیگر، زبان برای ویتگنشتاین صرفاً ابزاری برای بازنمایی جهان نیست، بلکه خود ساختاری استت کته امکتان فهتم و شتناخت جهتان را بترای 

 . توانیم درباره جهان سخن بگوییم، آن را توصیف کنیم و درک کنیم کنند که در درون آن می های زبانی، چارچوبی را ایجاد می قواعد حاکم بر بازی  . آورد می 
ویتگنشتاین معتقد است که شتناخت متا از جهتان ریشته    . این دیدگاه با رویکرد کانت که بر ساختارهای ذهنی جهانشمول و ضروری تأکید دارد، در تضاد است 

بنتابراین، شترایط امکتان شتناخت از دیتدگاه    . هتای مختلتف متفتاوت باشتند تواننتد در جوامتو و فرهنگ های زبانی ما دارد و این توافقات می در توافقات و رویه 
 . ویتگنشتاین متأخر، نه در ساختار ثابت ذهن، بلکه در ساختار پویا و اجتماعی زبان نهفته است 

 : صحیح  تشریحی گزینه پاسخ  

دهد که ویتگنشتاین در پی تبیین شرایط امکان شناخت از عالم خار  استت، امتا نته از طریتق ستاختارهای پیشتینی  ، به درستی نشان می زبان گزینه صحیح،  

بندی و تفستیر آن، و حتتی ختود امکتان ستخن  این بدان معناست که فهم ما از جهان، چگتونگی دستته   . ، بلکه از طریق نقش بنیادین زبان ( همانند کانت ) ذهن  
 . گیرد گفتن درباره آن، همگی در چارچوب نظام زبانی ما شکل می 

 : گزینه صحیح  تحلیل تجزیه و  

ستازد کته  در فلستفه قترن بیستتم رهنمتون می  (linguistic turn) تری از چترخش زبتانی انتخاب زبان به عنوان پاسخ صحیح، ما را به ستوی درک عمیتق 
از ایتن منظتر، زبتان    . دهی به تفکر، شتناخت و واقعیتت دارد این چرخش تأکید بر نقش اساسی زبان در شکل   . های آن است ترین چهره ویتگنشتاین یکی از مهم 

 . کند های مفهومی ما را تعیین می ای برای انتقال افکار نیست، بلکه نظامی ساختارمند است که پیش از هرگونه تجربه یا تفکر، چارچوب صرفاً وسیله 

 : تفسیر، نقد و بررسی گزینه صحیح 

گونته کته متا آن  او معتقد است که واقعیتت آن   . در مورد شناخت دارد  (constructivist) دهد که ویتگنشتاین دیدگاهی برساختی تفسیر این گزینه نشان می 
گیرد که معتقد است واقعیت مستقل از ذهتن و زبتان متا  این دیدگاه در مقابل رئالیسم سنتی قرار می   . های زبانی ماست فهمیم، تا حد زیادی محصول نظام را می 

 . وجود دارد 
کننده شناخت است یا عوامل دیگری مانند تجربته حستی و تعامتل بتا جهتان  تواند از این منظر صورت گیرد که آیا زبان به طور کامل تعیین نقد این دیدگاه می 

گرایی شتود، بته ایتن معنتا کته  مادی نیز نقش دارند؟ برخی منتقدان معتقدند که تأکید بیش از حد ویتگنشتاین بر زبان ممکن استت منجتر بته نتوعی نستبی 
 . حقیقت و واقعیت در جوامو زبانی مختلف متفاوت خواهد بود 

خواهتد نشتان دهتد کته دسترستی و فهتم متا از ایتن  دهد که ویتگنشتاین به دنبال انکار واقعیت خارجی نیست، بلکه می تر نشان می با این حال، بررسی دقیق 
بندی کنتیم و دربتاره آن  کننتد چگونته جهتان را دستته قواعد و ساختارهای زبان ما هستتند کته تعیتین می   . گیرد واقعیت همواره از طریق لنز زبان صورت می 

 . بیندیشیم 

 : ها و نظرات و آثارشان شخصیت 

تترین  ای بته عنتوان یکتی از مهم بریتانیایی که به طتور گستترده -فیلسوف اتریشی  ( 1۸۸۹-1۹۵1)  :(Ludwig Wittgenstein) لودویگ ویتگنشتاین  •

 . او دو دوره فلسفی متمایز داشت   . شود فیلسوفان قرن بیستم شناخته می 

o   فلستفی -رساله منطقی " اثر اصلی این دوره،   : ( ویتگنشتاین متقدم ) دوره اول" (Tractatus Logico-Philosophicus)  در ایتن    . استت

را مطترح کترد کته بتر استاس آن،   (picture theory) "تصتویر " اثر، ویتگنشتاین به دنبال یافتن ارتباط بین زبان، تفکر و جهان بود و نظریه  
او همچنین بر اهمیت منطق و ساختار صوری زبان تأکید داشت و معتقتد بتود کته مستائل فلستفی    . جملات معنادار تصویری از واقعیت هستند 

 . های زبانی هستند ناشی از سوءتفاهم 
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o   هتای فلستفی پژوهش " اثر اصتلی ایتن دوره،   : ( ویتگنشتاین متأخر ) دوره دوم" (Philosophical Investigations)   استت کته پتس از

هتای  بازی " در این اثر، ویتگنشتاین رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ کرد و بر نقش زبان در عملکردهای اجتمتاعی و در قالتب    . مرگ او منتشر شد 
هتا بستتگی بته نحتوه  را مطترح کترد و نشتان داد کته معنتای واهه  (meaning as use) "معنا به مثابه کاربرد " او مفهوم    . تأکید ورزید   " زبانی 

 . او همچنین به بررسی مفاهیمی مانند پیروی از قاعده، فهم، و حالات ذهنی پرداخت  . های مختلف دارد ها در زمینه استفاده از آن 

او به دلیل تتلاش بترای آشتتی دادن    . های محوری در فلسفه مدرن فیلسوف آلمانی و یکی از چهره  ( 1۷۲4-1۸۰4)  :(Immanuel Kant) ایمانوئل کانت  •

اثتر اصتلی او در حتوزه    . شتود شناسی شناخته می شناسی، اخلاق و زیبایی های متافیزیک، معرفت گرایی و همچنین تأثیر عمیقش بر حوزه گرایی و تجربه عقل 
پتردازد و ستاختارهای  است که در آن به بررستی حتدود و امکانتات عقتل بشتری می  (Critique of Pure Reason) "نقد عقل مح  " شناسی،  معرفت 

 Critique of Practical) "نقتد عقتل عملتی " تتوان بته  از دیگر آثار مهم او می   . کند پیشینی ذهن را به عنوان شرایط امکان تجربه و شناخت معرفی می 

Reason)   نقد قوه حکم " در حوزه اخلاق و" (Critique of Judgment)  شناسی اشاره کرد در حوزه زیبایی . 

اگرچه ادراک حسی نقش مهمی در کسب اطلاعات از جهان ختار  دارد، امتا از دیتدگاه ویتگنشتتاین   :(Sensory Perception) ادراک حسی   ( 1گزینه   •

ها و مفاهیمی کته زبتان در اختیتار متا  بندی به عبارت دیگر، ما جهان را از طریق دسته   . شوند ها خود در چارچوب زبان تفسیر و فهمیده می متأخر، این ادراک 
 . کنیم دهد، تجربه می قرار می 

اگرچته شتهود در برختی مکاتتب فلستفی نقتش    . واسطه یک حقیقت یا واقعیتت استت شهود به معنای درک مستقیم و بی  :(Intuition) شهود   ( ۳گزینه   •

 . پردازد کند و کمتر به مفهوم شهود می گر زبان در فرایند شناخت تأکید می مهمی دارد، اما ویتگنشتاین متأخر بر نقش میانجی 

ها  بینتی پدیتده یافته، از زبان به عنتوان ابتزار اصتلی ختود بترای توصتیف، تبیتین و پیش علم به عنوان یک نظام معرفتی سازمان  :(Science) علم   ( 4گزینه   •

بنابراین، زبتان مقتدم بتر علتم بته عنتوان    . پیچیده با قواعد و مفاهیم خاص خود است   " بازی زبانی " از دیدگاه ویتگنشتاین، خود علم نیز یک    . کند استفاده می 
 . گیرد شرط امکان شناخت قرار می 

 : دیگر   های دلایل عدم انتخاب گزینه 

تر اشاره شد، اگرچه ادراک حسی برای دریافت اطلاعات از جهتان ضتروری استت، امتا ویتگنشتتاین متتأخر معتقتد  همانطور که پیش  : ادراک حسی   ( 1گزینه   •

دهتد تجربیتات حستی ختود را  زبان است که به ما امکان می   . توانند به شناخت منسجم و قابل فهم تبدیل شوند ها بدون چارچوب زبانی نمی است که این ادراک 
 . شرط فهم و تفسیر ادراکات حسی ماست به عبارت دیگر، زبان پیش   . ها با دیگران ارتباط برقرار کنیم ها معنا ببخشیم و درباره آن بندی کنیم، به آن دسته 

شتهود، بته عنتوان یتک درک    . گیری شتناخت استت در فلسفه ویتگنشتاین متأخر، تأکید اصلی بر نقش قواعد و قراردادهای زبانی در شتکل  : شهود   ( ۳گزینه   •

ویتگنشتتاین    . شتود، ستازگار نیستت ها حاصل می های زبانی و پیروی از قواعد آن مستقیم و غیر استدلالی، با این رویکرد که شناخت از طریق مشارکت در بازی 
 . واسطه های ذهنی بی بیشتر به نحوه عملکرد زبان در عمل و در تعاملات اجتماعی توجه دارد تا به درک 

در حالی که علم نقتش بستیار مهمتی در    . های خاص و استفاده از زبان برای توصیف و تبیین جهان است علم یک نظام معرفتی مبتنی بر روش  : علم   ( 4گزینه   •

بنتابراین،    . کنتد است که بر اساس قواعد و مفاهیم خاص ختود عمتل می   " بازی زبانی " شناخت ما از جهان دارد، از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر، خود علم نیز یک  
هتای علمتی و فهتم  به عبارت دیگر، ما بترای انجتام فعالیت   . گیری خود علم و شناخت علمی است تر، شرط امکان شکل تر و بنیادین زبان به عنوان یک نظام کلی 
 . نتایج آن، نیازمند زبان هستیم 

 : مطالب تخصصی 

هتای علتوم انستانی تأکیتد  یک تحول مهم در فلسفه قرن بیستم که بر نقش محوری زبتان در فلستفه و ستایر حوزه  :(Linguistic Turn) چرخش زبانی  •

چترخش زبتانی    . هتای برجستته ایتن جنتبش هستتند آستین از جمله چهره   . ال   . فیلسوفانی مانند گوتلوب فرگه، برتراند راسل، لودویگ ویتگنشتاین و جی   . دارد 
 . زبان پرداخت  تحلیل ها باید به های زبانی هستند و برای حل آن معتقد است که بسیاری از مسائل فلسفی ناشی از سوءتفاهم 

  . های اجتمتاعی اشتاره دارد مفهومی کلیدی در فلسفه متأخر ویتگنشتاین که به کاربردهای مختلف زبان در زمینه  :(Language-games) های زبانی بازی  •

ماننتد  ) هتای زبتانی ختاص  هتا در فعالیت ها، بلکه از طریتق نقتش و کتاربرد آن ها با اشیاء یا ایده ها نه از طریق ارتباط آن ویتگنشتاین معتقد است که معنای واهه 
هر بازی زبتانی دارای قواعتد ختاص ختود استت و فهتم یتک واهه یتا جملته    . شود تعیین می   ( توصیف کردن، فرمان دادن، سؤال پرسیدن، داستان گفتن و غیره 

 . مستلزم دانستن قواعد بازی زبانی مربوط به آن است 

کند معنای یتک واهه یتا عبتارت در نحتوه  یکی دیگر از مفاهیم مهم در فلسفه متأخر ویتگنشتاین که بیان می  :(Meaning as Use) معنا به مثابه کاربرد  •

ها تأکیتد دارنتد، قترار  ها با اشیاء یا ایده های معنایی که بر ارتباط واهه این دیدگاه در مقابل نظریه   . شود های مختلف مشخص می استفاده از آن در زبان و در زمینه 
 . گیرد می 

ای از اعمال، عادات، رسوم و نهادهای اجتماعی اشتاره دارد کته زمینته  مفهومی در فلسفه متأخر ویتگنشتاین که به مجموعه  :(Form of Life) فرم زندگی  •

 . ها در نهایت به درک فرم زندگی مربوط به آن زبان بستگی دارد ویتگنشتاین معتقد است که فهم زبان و معنای واهه  . کنند های زبانی فراهم می را برای بازی 

مفهومی در فلسفه کانت که به دوازده مفهوم بنیتادین و پیشتینی ذهتن اشتاره دارد کته تجربته   :(Categories of Understanding) مقولات فاهمه  •

این مقولات شامل مفاهیمی مانند وحدت، کثترت، تمامیتت، واقعیتت، نفتی، محتدودیت، جتوهر، عتر ،    . سازند حسی را سازماندهی و برای شناخت ممکن می 
 . علیت، معلولیت، کنش متقابل، امکان، وجود و ضرورت هستند 
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اشاره دارد که نحوه دریافتت و ستازماندهی    ( زمان و مکان ) مفهومی در فلسفه کانت که به دو ساختار پیشینی ذهن   :(Forms of Intuition) صور حسی  •

دهنتد و ایتن دو صتورت، ستاختارهای ضتروری  کانت معتقد است که تمام تجربیات حسی ما در قالب زمان و مکان رخ می   . کنند ادراکات حسی ما را تعیین می 
 . برای تجربه هستند 

 (1گزینه  .2

 : شرح موضوع و منظور سؤال 

) ت داشتتن کلیتات موضوع این سؤال، بررسی تأثیرپذیری برتراند راسل، فیلسوف برجسته قرن بیستم، از دیگر فیلسوفان غربی در زمینه دیدگاه او دربتاره واقعیت

Universals)  یتا    « عتدالت » ،  « سترخی » منظور سؤال این است که مشخص شود راسل در پذیرش واقعیت مستقل و عینی بترای مفتاهیم کلتی ماننتد    . است
به عبارت دیگر، سؤال به دنبال ریشه های فلستفی دیتدگاه راستل در متورد هستتی شناستی کلیتات در    . ، تحت تأثیر کدام فیلسوف قرار داشته است « انسانیت » 

 . میان فیلسوفان پیشین غرب می گردد 

 : عنوان کلی برای مفهوم سؤال 

 ریشه های افلاطونی رئالیسم کلیات در فلسفه برتراند راسل 

 : علمی گزینه صحیح   تخصصی و دلایل  

منتشتر شتد، بته صتراحت از    1۹1۲کته در ستال   (The Problems of Philosophy) « مسائل فلستفه » برتراند راسل در آثار اولیه خود، به ویژه در کتاب  
راسل معتقد بود که کلیات، مانند اعتداد، روابتط و ویژگتی هتا، دارای وجتودی مستتقل از    . تأثیرپذیری خود از افلاطون در زمینه واقعیت کلیات سخن می گوید 

 . این دیدگاه به طور قابل توجهی با نظریه مثل افلاطون شباهت دارد   . اشیاء جزئی هستند که آنها را مثال می زنند 
قلمرو محسوسات که محتل تغییتر و فنتا استت و قلمترو مُثُتل کته جایگتاه حقتایق ابتدی و    : افلاطون در نظریه مثل خود، جهان را به دو قلمرو تقسیم می کند 

به نظر افلاطون، اشیاء جزئی که در جهان محسوسات می بینیم، صرفاً ستایه هتا یتا نمونته هتای ناقصتی از مُثُتل    . تغییرناپذیر مانند عدالت، زیبایی و خوبی است 
 . کلیات، در این نظریه، همان مُثُل هستند که وجودی واقعی و مستقل دارند  . هستند 

او استدلال می کند که اگر ما بتوانیم درباره کلیات فکتر کنتیم و آنهتا    . راسل، با وجود تفاوت هایی در جزئیات، دیدگاهی مشابه را در مورد کلیات اتخاذ می کند 
فکر می کنیم، ذهن ما به یک مفهوم کلی اشاره می کند کته مستتقل    « سرخی » برای مثال، وقتی ما درباره    . را بشناسیم، پس باید وجودی مستقل داشته باشند 

 . راسل بر این باور بود که انکار واقعیت کلیات منجر به مشکلات جدی در منطق و معرفت شناسی می شود  . از تمام اشیاء قرمز رنگ خاص وجود دارد 

 : صحیح  تشریحی گزینه پاسخ  

بته شتدت تحتت  برتراند راسل، یکی از مهم ترین فیلسوفان و منطق دانان قرن بیستم، در مباحث مربوط به هستی شناسی و به ویژه در زمینه واقعیتت کلیتات،  
راسل در آثار خود، به ویژه در دوره اولیه فعالیت فکری اش، بارها به اهمیت نظریه مثل افلاطتون و تتأثیر آن بتر دیتدگاه هتای    . تأثیر فلسفه افلاطون قرار داشت 

 . خود اشاره کرده است 
بتر استاس ایتن    . افلاطون، فیلسوف یونان باستان و شاگرد سقراط، نظریه مثل را به عنوان راه حلی برای مسائل مربوط به تغییر، شتناخت و اختلاق مطترح کترد 

در مقابتل، جهتان مُثُتل، جهتانی از حقتایق ابتدی، کامتل و    . نظریه، جهان محسوس که ما با حواس خود درک می کنتیم، جهتانی از تغییتر و ناپایتداری استت 
جتوهره تمتام    « عتدالت » جوهره تمام انسان هتای جزئتی استت و مُثتل    « انسان » برای مثال، مُثل    . مُثُل، جوهره واقعی اشیاء و مفاهیم هستند   . تغییرناپذیر است 
 . اعمال عادلانه است 

ایتن کلیتات، بترخلاف    . دارای وجودی واقعتی و مستتقل هستتند   « انسانیت » یا    « سختی » ،  « سرخی » راسل، با وام گرفتن از این ایده، معتقد بود که کلیات مانند  
راسل استدلال می کرد که اگر ما بتتوانیم دربتاره ایتن کلیتات فکتر کنتیم و آنهتا را در    . اشیاء جزئی که در زمان و مکان محدود هستند، جاودانه و غیرمادی اند 
، ما هم به سیب جزئی و هم بته مفهتوم کلتی  « این سیب سرخ است » برای مثال، در جمله    . گزاره های خود به کار ببریم، پس باید وجودی مستقل داشته باشند 

چیزی نیست که صرفاً در ذهن ما وجود داشته باشد، بلکه یک واقعیت عینی است کته ستیب جزئتی    « سرخی » به نظر راسل، مفهوم    . اشاره می کنیم   « سرخی » 
 . آن را مثال می زند 

 : گزینه صحیح  تحلیل تجزیه و  

این تأثیر در جنبته هتای زیتر قابتل    . گزینه صحیح، یعنی افلاطون، به درستی نشان دهنده مهم ترین تأثیر فلسفی بر دیدگاه راسل در مورد واقعیت کلیات است 
 : مشاهده است 

 . انند هر دو فیلسوف به نوعی از رئالیسم درباره کلیات اعتقاد دارند، به این معنا که کلیات را دارای وجودی مستقل از ذهن و اشیاء جزئی می د  : رئالیسم  •

مُثُل افلاطون ابدی و غیرمادی هستند و کلیتات راستل نیتز چنتین ویژگتی هتایی    . هر دو معتقدند که کلیات مستقل از زمان، مکان و تغییر هستند  : استقلال  •

 . دارند 

افلاطون معتقد بود که شتناخت مُثُتل، بتالاترین    . هر دو فیلسوف بر اهمیت شناخت کلیات برای دستیابی به دانش واقعی تأکید می کنند  : اهمیت در شناخت  •

 . نوع شناخت است و راسل نیز بر این باور بود که شناخت کلیات برای فهم منطق، ریاضیات و فلسفه ضروری است 
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 : تفسیر، نقد و بررسی کامل گزینه صحیح 

با این حال، باید توجه داشت که راستل در طتول دوران فکتری    . تأثیر افلاطون بر راسل در زمینه کلیات، یک جنبه مهم از فلسفه اولیه راسل را تشکیل می دهد 
 . خود تغییراتی در دیدگاه هایش ایجاد کرد و هرگز یک پیرو بی چون و چرای افلاطون نبود 

او    . ستازگار کنتد راسل، در حالی که از ایده واقعیت مستقل کلیات الهام گرفته بود، سعی کرد تا دیدگاه خود را با پیشرفت های منطق جدیتد و فلستفه تحلیلتی  
برای مثال، او به تحلیل گزاره های کلتی و نقتش محمتول هتا    . به جای استفاده از مفهوم متافیزیکی مُثُل، بیشتر بر نقش کلیات در زبان و منطق تأکید می کرد 

 . در آنها می پرداخت 
  . ن قترار داشتت با وجود این تفاوت ها، هسته اصلی دیدگاه راسل در مورد کلیات، یعنی اعتقاد به وجود مستقل آنها، به طتور قابتل تتوجهی تحتت تتأثیر افلاطتو 

 . راسل، در واقو، یکی از مهم ترین احیاگران نوعی از رئالیسم افلاطونی در فلسفه قرن بیستم به شمار می رود 

 : توضیحات جامع در مورد نظریه های شخصیت های مطروحه در سؤال و گزینه ها و آثارشان 

  مهتم   مثتل،   نظریته   . ارستطو   استتاد   و   ستقراط   شاگرد   ، ( میلاد   از   پیش   ۳4۷/ ۳4۸  –  4۲۳/ 4۲4یا    4۲۷/ 4۲۸حدود  ) فیلسوف یونان باستان   :(Plato) افلاطون  •

  ، « فایتدون »   ، « منتون »   ، « آپولتوهی »   ، « جمهور »   : از   عبارتند   او   مهم   آثار   . است   ( ها   ایده )   مُثُل   جهان   از   ای   سایه   محسوس   جهان   آن،   اساس   بر   که   اوست   نظریه   ترین 
 . دارند   جزئی  اشیاء  از  مستقل   و   واقعی  وجودی   خوبی،   و   زیبایی   عدالت،   مانند  کلی   مفاهیم  که  بود   معتقد   افلاطون   کلیات،   زمینه   در   . « ضیافت » 

او یکتی از    . ( 1۹۷۰-1۸۷۲) فیلسوف، منطق دان، ریاضی دان، مورخ، جامعته شتناس و فعتال اجتمتاعی بریتانیتایی   :(Bertrand Russell) برتراند راسل  •

منطتق  » ،  « تتاریخ فلستفه غترب » ،  « مستائل فلستفه »   : آثتار مهتم او عبارتنتد از   . بنیانگذاران فلسفه تحلیلی و از مهم ترین چهره های منطق قترن بیستتم استت 
در زمینه کلیات، راسل در دوره اولیه ختود دیتدگاهی رئالیستتی داشتت و معتقتد بتود کته کلیتات    . ( همراه با آلفرد نورث وایتهد )   « اصول ریاضیات » ،  « ریاضیات 

 . وجودی مستقل دارند 

مهتم تترین    . او به عنوان پدر فلسفه مدرن شناخته متی شتود   . ( 16۵۰-1۵۹6) فیلسوف، ریاضی دان و دانشمند فرانسوی   :(René Descartes) رنه دکارت  •

متی اندیشتم، پتس  » دکارت بیشتر به دلیل شکاکیت روشمند و جملته معتروف    . « اصول فلسفه » ،  « تأملات در فلسفه اولی » ،  « گفتار در روش »   : آثار او عبارتند از 
او در زمینه کلیات، بیشتر به نقش ذهن در ادراک و شکل گیری مفتاهیم توجته داشتت و دیتدگاه او بتا رئالیستم افلاطتونی متفتاوت    . شناخته می شود   « هستم 
 . است 

نقتد عقتل  »   : مهم تترین آثتار او عبارتنتد از   . ، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان تاریخ ( 1۸۰4-1۷۲4) فیلسوف آلمانی   :(Immanuel Kant) ایمانوئل کانت  •

) کته متا تجربته متی کنتیم و جهتان ذات  (Phenomenal) کانتت در فلستفه ختود، بتین جهتان پدیتداری   . « نقد قوه حکتم » ،  « نقد عقل عملی » ،  « مح  

Noumenal)  در    . او معتقد بود که ساختارهای ذهنی ما در شکل گیری تجربه ما نقتش اساستی دارنتد   . که مستقل از تجربه ما وجود دارد، تمایز قائل می شود
 . مورد کلیات، کانت دیدگاهی فرمالیستی داشت و آنها را بیشتر به عنوان مقولات فاهمه در نظر می گرفت 

، یکی از مهتم تترین چهتره هتای ایتده  ( 1۸۳1-1۷۷۰) فیلسوف آلمانی   :(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل  •

هگل دیدگاهی دیالکتیکی بته تتاریخ و فلستفه داشتت و معتقتد    . « فلسفه حق » ،  « علم منطق » ،  « پدیدارشناسی روح »   : مهم ترین آثار او عبارتند از   . آلیسم آلمانی 
در مورد کلیات، هگل آنها را به عنتوان لحظتاتی در تکامتل روح مطلتق در نظتر متی گرفتت و    . بود که واقعیت از طریق فرآیندی از تضاد و آشتی پیش می رود 

 . دیدگاه او با رئالیسم افلاطونی تفاوت اساسی دارد 

 : گزینه های دیگر دلایل عدم انتخاب  

در حالی که او بته وجتود برختی ایتده    . رنه دکارت، فیلسوف عقل گرا، بیشتر بر نقش ذهن و ایده های فطری در کسب معرفت تأکید داشت  : دکارت   ( ۲گزینه   •

دکتارت بیشتتر بته جنبته هتای    . های کلی اذعان داشت، اما دیدگاه او در مورد منشأ و واقعیت آنها با رئالیسم افلاطونی که راسل از آن متأثر بود، متفاوت استت 
 . ذهنی و معرفتی کلیات توجه داشت تا وجود مستقل آنها در جهان خار  

او معتقد بود که ذهن انستان فعالانته در ستاختن تجربته متا از    . ایمانوئل کانت، با فلسفه نقدی خود، دیدگاه متفاوتی نسبت به واقعیت ارائه داد  : کانت   ( ۳گزینه   •

مقولات فاهمه کانت، که شالوده شناخت ما را تشکیل می دهند، نوعی کلیات هستند، اما آنها بیشتتر بته عنتوان ستاختارهای ذهنتی در نظتر    . جهان نقش دارد 
 . تأثیر کانت بر راسل بیشتر در زمینه های معرفت شناسی و اخلاق بود تا هستی شناسی کلیات   . گرفته می شوند تا موجودات مستقل در جهان خار  

در فلستفه هگتل،    . گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف ایده آلیست، دیدگاهی بسیار متفاوت از افلاطون و راسل در متورد کلیتات داشتت  : هگل   ( 4گزینه   •

دیدگاه هگل در متورد کلیتات بستیار انتزاعتی    . کلیات به عنوان لحظاتی در تکامل روح مطلق در نظر گرفته می شوند و واقعیت نهایی، کل نظام دیالکتیکی است 
 . و تاریخی است و با رئالیسم افلاطونی راسل همخوانی ندارد 

 : تخصصی مطالب  

در مبحتث کلیتات،    . در فلسفه، رئالیسم به دیدگاهی اشاره دارد که بر اساس آن، واقعیت مستقل از ذهن و آگتاهی انستان وجتود دارد  :(Realism) رئالیسم  •

دارای وجودی واقعی و مستقل از اشتیاء جزئتی هستتند کته آنهتا را مثتال متی زننتد و    ( مانند مفاهیم کلی، خواص و روابط ) رئالیسم به این معناست که کلیات  
  . همچنین مستقل از ذهن هایی که آنها را درک می کنند 
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 (۳گزینه  . 21

 : موضوع و منظور سؤال 

عنتوان    . شتود منظور سؤال، تعیین مصداقی است که این قاعتده منطقتی در آن جتاری می   . در منطق اسلامی است   " قاعدة فرعیه " موضوع سؤال، بررسی کاربرد  
 . باشد   " ها کاربرد قاعدة فرعیه در تحلیل گزاره " تواند  کلی برای مفهوم سؤال می 

 : علمی انتخاب گزینه صحیح   تخصصی و شرح دلایل 

مقتدم  ) دارد که اگر در یک قیاس اقترانتی، صتغری  این قاعده بیان می   . کند قاعدة فرعیه در منطق اسلامی، به ویژه در مبحث قیاس اقترانی، نقش مهمی ایفا می 
باشتد، نتیجته بته دستت آمتده نیتز یتک    ( " ب   است " مانند  ) یک گزاره حملی    ( مقدم دوم ) و کبری    ( " اگر الف ب است " مانند  ) یک گزاره شرطی متصل    ( اول 

 . ( " اگر الف   است " مانند  ) گزاره شرطی متصل خواهد بود 
هتای شترطی  در منطتق استلامی، گزاره   . اند ها اشاره دارد که از ترکیب چند گزاره ساده تشکیل شده ، به نوعی از گزاره ( آیا مرکب است؟ )   " هل مرکبه " ،  ۳گزینه  

به عبارت دیگتر، زمتانی کته    . های مرکب کاربرد دارد قاعدة فرعیه دقیقاً در تحلیل و استنتا  از این نوع گزاره   . شوند های مرکب محسوب می متصل از جمله گزاره 
کنتد  ای از آن به دست آوریم، قاعدة فرعیه به متا کمتک می خواهیم نتیجه ای در یک استدلال روبرو هستیم و می ما با یک گزاره شرطی متصل به عنوان مقدمه 

 . تا ساختار و نوع نتیجه را تعیین کنیم 

 : صحیح  تشریحی گزینه پاسخ  

های شترطی متصتل، کتاربرد  های مرکب، به ویژه گزاره ، به این دلیل انتخاب شده است که قاعدة فرعیه به طور خاص در مورد گزاره " هل مرکبه " گزینه صحیح،  
 . شود تشکیل می   ( " یا " ،  " و " ،  " آنگاه   ... اگر " مانند  ) ای است که از ترکیب دو یا چند گزاره ساده با استفاده از حروف ربط منطقی گزاره مرکب، گزاره  . دارد 

در قیاس اقترانی، نتیجته از طریتق حتذف حتد وستط از دو    . ترین انواع استدلال است در منطق ارسطویی و به تبو آن منطق اسلامی، قیاس اقترانی یکی از مهم 
یتک گتزاره شترطی متصتل باشتد، اهمیتت پیتدا    ( معمتولاً صتغری ) قاعدة فرعیه در این نوع قیاس، به ویژه زمانی که یکی از مقتدمات    . آید مقدمه به دست می 

 . کند می 
 : برای مثال، فر  کنید قیاس زیر را داریم 

 . ( ب ) ، آنگاه زمین نرم است  ( الف ) اگر هوا گرم باشد    : صغری  •

 . (   ) ، آنگاه راه رفتن آسان است  ( ب ) هرگاه زمین نرم باشد   : کبری  •

 . (   ) ، آنگاه راه رفتن آسان است  ( الف ) اگر هوا گرم باشد    : ( طبق قاعدة فرعیه ) نتیجه   •
در اینجا به صورت شترطی بیتان شتده کته معتادل حملتی  ) و کبری یک گزاره حملی است    ( " اگر الف ب است " ) در این مثال، صغری یک گزاره شرطی متصل  

 . را استنتا  کنیم   ( " اگر الف   است " ) ای شرطی متصل دهد تا نتیجه قاعدة فرعیه به ما اجازه می   . ( است 

 : گزینه صحیح  تحلیل تجزیه و  

ایتن قاعتده، نحتوه    . شتود هایی که دارای ساختار ترکیبی هستند، جاری می به درستی به این نکته اشاره دارد که قاعدة فرعیه در مورد گزاره   " هل مرکبه " گزینه  
دهتد کته چگونته  به عبارت دیگر، قاعدة فرعیته بته متا نشتان می   . کند ارتباط بین اجزای مختلف یک گزاره مرکب را در فرآیند استدلال و استنتا  مشخص می 

 . شود های دیگر حاصل می ای از ترکیب آن با گزاره توان از یک گزاره شرطی متصل به عنوان یک واحد منطقی در استدلال استفاده کرد و چه نوع نتیجه می 

 : تفسیر، نقد و بررسی کامل گزینه صحیح 

ایتن قاعتده، مبنتایی بترای بستیاری از    . کنتد های شترطی کمتک می قاعدة فرعیه یک اصل اساسی در منطق سنتی است که به ما در فهتم ستاختار استتدلال 
دانتان معاصتر، رویکردهتای دیگتری را در تحلیتل  با این حال، برخی از منطق   . روند های منطقی است که در زندگی روزمره و در علوم مختلف به کار می استنتا  
هتای  بترای مثتال، در منطتق موجهتات یتا منطق   . های قاعتدة فرعیته تفتاوت داشتته باشتد اند که ممکن است با برخی از جنبته های شرطی مطرح کرده گزاره 

بتا ایتن وجتود، در چتارچوب منطتق استلامی ستنتی، قاعتدة    . تر و متفاوت از منطق ارسطویی باشد های شرطی ممکن است پیچیده غیرکلاسیک، تحلیل گزاره 
 . فرعیه همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است 

 : ها و نظرات و آثارشان شخصیت 

هتل  " ، و  " هتل مرکبته " ،  " ثبتوت شتیء " ،  " استتلزام " اصتطلاحات    . های خاصی اشتاره نشتده استت های شخصیت ها به طور مستقیم به نظریه در سؤال و گزینه 
دانتان مستلمان در توستعه و  توان به طور کلی به نقتش منطق با این حال، می   . های شخصیت ندارند مفاهیم منطقی هستند و ارتباط مستقیمی با نظریه   " بسیطه 

 . تبیین این مفاهیم اشاره کرد 

-1۲۰۰)   خواجه نصاایرالدین طوساای ، و  ( میلادی   1۰۳۷-۹۸۰)   ابوعلی سینا ، ( میلادی  ۹۵۰-۸۷۲حدود )  ابونصر فارابی ای مانند های برجسته شخصیت 

و    " الشتفا " فتارابی،    " المنطتق " آثتار ایتن فلاستفه، ماننتد    . نقش بسیار مهمی در شرح و گسترش منطق ارسطویی در جهان اسلام ایفتا کردنتد   ( میلادی   1۲۷4
قاعتدة فرعیته نیتز بته    . ها، قیاس، و قواعد استنتا  منطقی هستتند های مفصلی در مورد انواع گزاره طوسی، حاوی بحث   " اساس الاقتباس " ابن سینا، و    " امة لةا" 

 . طور ضمنی یا صریح در این آثار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 
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 : دیگر   های دلایل عدم انتخاب گزینه 

کند اگر گزاره اول صادق باشد، گزاره دوم نیتز بایتد صتادق  یک نوع رابطه منطقی بین دو گزاره است که بیان می  (Implication) استلزام  : استلزام   ( 1گزینه   •

هتای شترطی متصتل کتاربرد  در حالی که قاعدة فرعیه در متورد گزاره   . شود های شرطی متصل محسوب می در منطق اسلامی، استلزام یکی از انواع گزاره  . باشد 
هایی کته شتامل  بلکه، قاعدة فرعیته در تحلیتل استتدلال   . به عنوان یک مفهوم کلی، مصداق مستقیمی برای جاری شدن این قاعده نیست   " استلزام " دارد، خود  
 . رود های استلزامی هستند، به کار می گزاره 

این یک مفهتوم کلتی در فلستفه و    . به معنای اثبات وجود یا تحقق چیزی است  (The affirmation of something) ثبوت شیء  : ثبوت شیء   ( ۲گزینه   •

هتای شترطی استت و ارتبتاط  قاعدة فرعیه یتک قاعتده ختاص در متورد استتنتا  از گزاره   . کند منطق است و به نوع خاصی از گزاره یا قاعده منطقی اشاره نمی 
 . ندارد   " ثبوت شیء " مستقیمی با مفهوم کلی 

ها اشاره دارد که از یک موضوع و یک محمتول تشتکیل شتده و قابتل تجزیته بته  به نوعی از گزاره  (Whether simple) هل بسیطه  : هل بسیطه   ( 4گزینه   •

های مرکب، بته ویتژه شترطی  قاعدة فرعیه به طور خاص در مورد گزاره   . های حملی بسیطه از این نوع هستند در منطق اسلامی، گزاره   . تر نیستند های ساده گزاره 
اگرچته ممکتن استت در    . شتود های بسیطه، که فاقد ساختار ترکیبی هستند، قاعدة فرعیه به معنای مصتطلح آن جتاری نمی در مورد گزاره   . متصل، کاربرد دارد 

 . های مرکب است تر، بتوان ارتباطات ظریفی را در نظر گرفت، اما کاربرد اصلی و رایج قاعدة فرعیه در مورد گزاره های دقیق تحلیل 

 : تخصصی مطالب  

کند که اگر صتغری یتک قیتاس اقترانتی  این قاعده در منطق سنتی، به ویژه در مبحث قیاس اقترانی، بیان می  :(Minor Premise Rule) قاعدة فرعیه  •

  . شود به عبارت دیگر، ساختار شرطی موجود در مقدمه حفظ می  . یک گزاره شرطی متصل باشد، نتیجه نیز یک گزاره شرطی متصل خواهد بود 

o  گیری کنتیم هستتند، بته درستتی نتیجته   " ... آنگاه   ... اگر " های  هایی که شامل گزاره کند تا در استدلال قاعدة فرعیه به ما کمک می  : شرح کامل .  

توان از یک شرط و پیامد آن، به یک شرط و پیامد جدید رسید، به شرطی که پیامد اول بتا شترط دومتی  دهد که چگونه می این قاعده نشان می 
 . مرتبط باشد 

شود که از ترکیب دو یا چند گزاره ساده با استتفاده از حتروف ربتط منطقتی تشتکیل شتده  ای اطلاق می به گزاره  :(Whether Composite) هل مرکبه  •

   . باشد 

o  اگتر بتاران ببتارد، زمتین ختیس  " ماننتد  ) هتای شترطی  توانند انواع مختلفتی داشتته باشتند، از جملته گزاره های مرکب می گزاره  : شرح کامل

هتای  تحلیتل گزاره   . ( " هتوا گترم استت یتا سترد " مانند  ) های فصلی  ، و گزاره ( " علی و رضا به مدرسه رفتند " مانند ) های عطفی ، گزاره ( " شود می 
 . دهنده، یکی از مباحث مهم در منطق است های ساده تشکیل ها بر اساس ارزش صدق گزاره مرکب و تعیین ارزش صدق آن 

   . تر نیست های ساده شود که از یک موضوع و یک محمول تشکیل شده و قابل تجزیه به گزاره ای اطلاق می به گزاره  :(Whether Simple) هل بسیطه  •

o  ترین واحتدهای  هتا، اساستی ایتن گزاره   . های بسیطه هستند ای از گزاره نمونه   ( " ها فانی هستند همه انسان " مانند  ) های حملی  گزاره  : شرح کامل

 . روند های منطقی به شمار می دهنده استدلال تشکیل 

   . کند اگر مقدم صادق باشد، تالی نیز باید صادق باشد است که بیان می   ( مقدم و تالی ) یک رابطه منطقی بین دو گزاره   :(Implication) استلزام  •

o  ارزش صدق یک گزاره استلزامی تنها در صتورتی نادرستت استت کته مقتدم    . شود بیان می   " ... آنگاه   ... اگر " استلزام معمولاً با عبارت   : شرح کامل

 . در سایر حالات، گزاره استلزامی صادق است   . صادق و تالی کاذب باشد 

  . به معنای اثبات وجود، تحقق، یا صدق چیزی است  :(The Affirmation of Something) ثبوت شیء  •

o  شناسی فلسفه اسلامی کاربرد دارد و به چگتونگی اثبتات وجتود موجتودات و صتدق  شناسی و معرفت این مفهوم در مباحث هستی  : شرح کامل

 . پردازد ها می گزاره 

 (۲گزینه  . 22

 . نحوة وجود اعرا  در فلسفه اسلامی  : موضوع سؤال 

به عبتارت دیگتر، ستؤال    . در نظام فلسفی اسلامی است   ( های غیرذاتی صفات و ویژگی ) این پرسش در پی تعیین چگونگی تحقق وجودی اعرا    : منظور سؤال 

 . ها وابسته به موجود دیگری است پرسد که آیا اعرا  به خودی خود و مستقل از هر چیز دیگری وجود دارند، یا وجود آن می 

 . شناسی اعرا  و رابطۀ آن با جواهر هستی  : عنوان کلی برای مفهوم سؤال 

 : علمی گزینه صحیح انتخاب شده   تخصصی و دلایل  

جتوهر    . شتود تقستیم می  (accident) و عتر   (substance) بر اساس مبانی فلسفه اسلامی، که ریشه در فلسفه ارسطویی دارد، هستی به دو قستم جتوهر 
در مقابل، عر  موجودی است کته قتائم بته ذات نبتوده و بترای    . عبارت است از موجودی که قائم به ذات بوده و برای وجود خود نیازمند موجود دیگری نیست 

 . شود کند و به واسطه آن موجود می به بیان دیگر، عر  در جوهر حلول می   . تحقق وجودی خود نیازمند جوهر است 
  ( لغیتره )   " بترای دیگتری " موجتود استت، امتا وجتود آن    ( فی نفسته )   " در خودش " ، به این معناست که عر   ( " فی نفسه لغیره " )   ۲گزینه صحیح، یعنی گزینه  

توانند به طور مستقل و بدون اتکتا بته جتوهر  اعرا  نمی   . این دقیقاً تعریف عر  در فلسفه اسلامی است   . است، یعنی برای جوهری که در آن حلول کرده است 
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باشتند  می   ( جتوهر ) رنگ، شکل، کمیت، کیفیت و سایر صفات از این قبیل، همگی اعرا  هستند و برای موجود شدن نیازمند یک موضتوع    . وجود داشته باشند 
 . که در آن ظاهر شوند 

فلاسفه مسلمان، همچون فتارابی، ابتن ستینا، و ملاصتدرا، بته تفصتیل بته    . این دیدگاه بر اساس استدلالات عقلی و نیز متون فلسفی معتبر اسلامی استوار است 
 . اند اند و بر وابستگی وجودی اعرا  به جواهر تأکید کرده گانه ارسطو، به ویژه جوهر و عر ، پرداخته بحث در مورد مقولات ده 

 : صحیح  تشریحی گزینه پاسخ  

دهتد کته اعترا  اگرچته در یتک  این عبتارت نشتان می   . به بهترین نحو بیانگر دیدگاه فلسفه اسلامی در مورد نحوه وجود اعرا  است   " فی نفسه لغیره " گزینه  
هتای آن جتوهر بته وجتود  ها خودشتان نیستتند، بلکته بترای توصتیف و تعیتین ویژگی ، اما علت و غایت وجود آن ( " فی نفسه " ) یابند  تحقق می   ( جوهر ) موجود  
موجود است و وجود آن بترای توصتیف ستیب و بیتان    ( جوهر ) در سیب    ( عر  ) ، سرخی  " این سیب سرخ است " گوییم  برای مثال، وقتی می   . ( " لغیره " ) آیند  می 

 . تواند به طور مستقل و بدون وجود سیب یا شیء دیگری که آن رنگ را داشته باشد، وجود داشته باشد سرخی نمی   . های آن است یکی از ویژگی 

 : گزینه صحیح  تحلیل تجزیه و  

 : از دو بخش تشکیل شده است   " فی نفسه لغیره " عبارت  

ایتن موضتوع همتان جتوهر    . این بخش بیانگر آن است که عر  برای موجود شدن نیازمند یک موضوع یا محل است که آن را در خود جتای دهتد  : فی نفسه  •

 . به عبارت دیگر، وجود عر ، وجود در موضوع است   . است 

شتود تتا  عر  بته جتوهر اضتافه می   . است   ( جوهر ) دهد که وجود عر ، وجودی تبعی و غیرمستقل است و به خاطر موجود دیگری  این بخش نشان می  : لغیره  •

 . آن را متصف به صفتی کند 
 . یابد و وجود آن برای تعیین و توصیف آن جوهر است دهد که عر  موجودی است که در جوهر تحقق می ترکیب این دو بخش به دقت نشان می 

 : تفسیر، نقد و بررسی گزینه صحیح 

شتناختی در فلستفه استلامی را  خلاصه شده استت، مبنتای بستیاری از مباحتث هستی   " فی نفسه لغیره " این دیدگاه در مورد نحوه وجود اعرا ، که در گزینه  
 . دهد ها ارائه می این دیدگاه با تأکید بر وابستگی اعرا  به جواهر، یک ساختار منظم برای فهم انواع موجودات و روابط بین آن   . دهد تشکیل می 

انتد  برخی فلاسفه به ایتن نکتته اشتاره کرده   . اگرچه این نظریه در طول تاریخ فلسفه اسلامی بسیار مورد پذیرش بوده است، اما نقدهایی نیز بر آن وارد شده است 
همچنین، برختی نظریتات جدیتدتر در فلستفه تحلیلتی،    . شود ها مبهم می که تمایز قاطو بین جوهر و عر  همیشه آسان نیست و در برخی موارد، مرز بین آن 

  " فتی نفسته لغیتره " با این حتال، در چتارچوب فلستفه استلامی کلاستیک، دیتدگاه    . اند ها ارائه داده رویکردهای متفاوتی را در مورد نحوه وجود خواص و ویژگی 
 . همچنان به عنوان تبیین استاندارد نحوه وجود اعرا  پذیرفته شده است 

 : ها و نظرات و آثارشان شخصیت 

بتا ایتن حتال، مفهتوم جتوهر و عتر  و نحتوه وجتود اعترا ، از مباحتث    . ها به طور مستقیم نام هیچ شخصیت فلسفی ذکر نشده است در متن سؤال و گزینه 
ترین فلاسفه مستلمان کته در ایتن زمینته  برخی از مهم   . بنیادین فلسفه ارسطو است که به طور گسترده در فلسفه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 

 : ای دارند عبارتند از آثار برجسته 

 و عتر   (ousia) ، بته ویتژه جتوهر ( Categories)  گانه فیلسوف یونانی که بنیانگذار بسیاری از مفاهیم فلسفی، از جمله مقولات ده  :(Aristotle) ارسطو  •

 (symbebekota ) متافیزیک آثار مهم او شامل    . ، است   (Metaphysics )   ارغنون و   (Organon )  است . 

امدینةلاااآراء اهتل  او در آثار خود، ماننتد    . شود فیلسوف مسلمان قرن سوم و چهارم هجری که به عنوان معلم ثانی شناخته می  :(Al-Farabi) ابونصر فارابی  •

یابلهالابولوناداا(اThe Enumeration of the Sciences)ااااحصلل اامع ل،ماداا (اThe Opinions of the Citizens of the Virtuous City)اااامضلةل اا
 .اشرحاف سضهاارسط،ادااف ط،ناپرداختهااستا

یانلکاا(اThe Book of Healing)اااامشلضلااثلرامشله،راادیاااا.افو س،فیاپزشکادادانشدةیابزرگاقلرناچهللرماداپلة ماه لریا :(Avicenna) ابوعلی سینا  •

 The)اااامة للةادتللباااا.ابهالاضصو ابلهابثلثادرامل،رداجل،هراداعلرااپرداختلهااسلتا (اMetaphysics)اااامهولتادانرةامدعلرفاجلمعاف سضیااستادهادرابخشاا

Salvation) انوزاخ صهاایاازادنیگلهاهلیاف سضیاادستا. 

امثکدلاااادادراآثللراخل،دیاملنةلیاااا.افو س،فابرجستهاقرنانلزدهماه ریادهامکتباحکدلتامتعلمولهاراابةوللنانهللدا :(Mulla Sadra) صدرالدین شیرازی  •

یابلهانقلیادابررسلیادنلیگلهاهللیاا(اThe Transcendent Wisdom in the Four Intellectual Journeys)اااامدتعلمولاافلیاالاسلضلراامعق ولااالاربعلاا
 .اپوشوةولنادرام،رداج،هراداعرااپرداختهادانظرنلتاجینییاراامطرحادردهااستیااملادراد وتابلادابستگیادج،دیااعرااابهاج،اهرام،افقااستا

 : دیگر   های دلایل عدم انتخاب گزینه 

ایتن دیتدگاه بتا    . کند که عر  هم در خودش موجود است و هم به واسطه خودش این گزینه بیان می  :(In itself, by itself) فی نفسه بنفسه   : 1گزینه   •

اگر عر  به خودی ختود موجتود باشتد،    . تواند قائم به ذات باشد و برای وجود خود نیازمند جوهر است عر  نمی   . تعریف عر  در فلسفه اسلامی مغایرت دارد 
 . دیگر عر  نیست بلکه جوهر خواهد بود 



 

 فلسفه عمومی

 رد؟ ی گ ی م   ی جا  ن ی مخالفان د   ان ی در م   ست ی ال ی ستانس ی اگز   لسوف ی ف   کدام  . 41
 دگر ی ها  ( 4 رکگور ی   ی ک  ( ۳ اسپرس ی  ( ۲ سارتر   ( 1

 د؟ ی دان ی را متناظر با کدام اقنوم م  ی سو ی ع   قت ی حق   ی، ن ی افلوط  م ی با اقان  ی ح ی مس  ث ی تثل   سه ی در مقا  . 42
 ی نفس جزئ  ( 4 ی نفس کل  ( ۳ ی عقل کل  ( ۲ احد  ( 1

 ست؟ ی چ  ی لابشرط مقسم   ت ی از ماه  مقصود  . 43
 ی ع ی طب  ی کل  ( 4 ی منطق  ی کل  ( ۳ ی عقل  ی کل  ( ۲ عقل مجرد  ( 1

 ست؟ ی مفعول به فاعل چ   اج ی فلسفه مشاء علت احت  در  . 44
 ی حدوث زمان  ( 4 ی امکان استعداد  ( ۳ ی امکان ذات  ( ۲ ی امکان فقر  ( 1

 را دارد؟   سم ی برال ی عنوان پدر ل   لسوف ی ف   کدام  . 45
 ل ی جان استوارت م  ( 4 جان لاک  ( ۳ ی جر  بارکل  ( ۲ نوزا ی اسپ  ( 1

 رفت؟ ی به کار م  یی عمدتاً به چه معنا   ک ی الکت ی اصطلاح د  ی عرف قرون وسط  در  . 46
 ات ی برابر با کل اله   باًی تقر  ( ۲  برابر با کل منطق   باًی تقر  ( 1
 ی هست  ر ی س   ی برا   ی به عنوان چارچوب  ( 4  از صناعات خمس  ی ک ی به عنوان   ( ۳

 ؟ شود ی نم  قرن نوزدهم محسوب  ی از مکاتب فلسف   ، مورد   کدام  . 47
 سم ی نال ی نوم  ( 4 سم ی مارکس  ( ۳ سم ی پراگمات  ( ۲ سم ی دئال ی ا  ( 1

 داند؟ ی م  م ی ادراکات ذهن را به کدام موارد قابل تقس  ه ی کل   وم ی ه  . 48
 جواهر و حالات  ( ۲  و تصورات   انطباعات  ( 1
 و تصورات مرکب   ط ی تصورات بس  ( 4  ها و حالات نسبت  ( ۳

 ؟ داند ی نم کدام جزء را از اجزاء نفس   افلاطون  . 49
 ی شهوان  ( 4 ی عقلان  ( ۳ ی ال ی خ  ( ۲ ی اراد  ( 1

و فلساافه مطاارح    ن یاا د   ان یاا م   در رابطه با کدام موضوع مااورد اخااتلاف   شتر ی ب   « تقدم و تأخر » انواع    ان ی م   ز ی تما  ی برا  ی ن ی د  لسوفان ی کوشش ف  . 50

 شود؟ ی م 
 ت ی و عنا  ت یّمش  ( 4   علم خدا به جهان  ( ۳ ی شناس آخرت  ( ۲ نش ی آفر  ( 1

 ؟ « است   ی بلکه خود زندگ  ست ی ن   ی زندگ  ی برا  ی ا مقدمه  ت ی و ترب  م ی تعل » معتقد بود که   ست ی پراگمات   لسوف ی ف   کدام  . 51
 د ی م  ( 4 یی و ی د  ( ۳ مز ی ج  ( ۲ رس ی پ  ( 1

 را به کار برده است؟   « ی ساختارشکن » در فلسفه خود اصطلاح    لسوف ی کدام ف  . 52
 لیوتار  ( 4 فوکو  ( ۳ دا ی در  ( ۲ ار ی بودر  ( 1

 خوانده است؟  ن ی آفر  عت ی طب   عت ی خداوند را طب   لسوف ی ف   کدام  . 53
 نوزا ی باروخ اسپ  ( 4 رنه دکارت  ( ۳ ی جور  بارکل  ( ۲ جان لاک  ( 1

 ها است؟ ه حامل شاکله نظر کانت کدام قوّ  از  . 54
 عقل  ( 4 فاهمه  ( ۳ حس  ( ۲ تخیل  ( 1

 .   ........................ ی  آنسلم در برهان وجود  . 55
 . کند ی مخلوقات اثبات م   ت ی غا   ق ی وجود خدا را از طر  ( ۲   . رسد ی او م   ی از مفهوم خدا به اثبات وجود خارج  ( 1
   . ندارد   ی برهان  چ ی به ه   از ی که ن   داند ی م   ی ه ی خدا را بد   ی وجود خارج  ( 4 . کند ی وجود نظم در مخلوقات اثبات م   ق ی وجود خدا را از طر  ( ۳  

   شود؟ ی م  رفته ی هر دو پذ   یی، گرا اصالت ماده و عقل  ، در کدام مکتب  . 56
 ی کلب  ( 4 یی مشا  ( ۳ ی رواق  ( ۲   ی کور ی اپ  ( 1

 ؟ ندارد وجود   ی متوال   ی ها آموزه جهان  ی برا  یی جا   لسوف ی کدام ف   ی ات ی ع ی در نظام طب  . 57
 ی زنون رواق  ( 4 امپدوکلس  ( ۳ ارسطو  ( ۲ منس ی آناکس  ( 1

 است؟  ه ی متفاوت از بق   ی، فطر   تصورات  رش ی در خصوص پذ   لسوف ی موضع کدام ف  . 58
 ناس ی توماس آکو  ( 4 رنه دکارت  ( ۳ جان لاک  ( ۲ ارسطو  ( 1

 ؟ ست ی ن   ست ی ستال ی اگز   لسوفان ی ف   د ی کدام مورد چندان مورد توجه و تأک  . 59
 ی دستگاه فلسف   ی مند نظام  ( 4 ی وجود انسان   ی مند خ ی تار  ( ۳ ی آدم   ات ی ح   یی ا ی پو  ( ۲ ی آدم   ت ی و مسئول  ی آزاد  ( 1

 سازد؟ ی م   ز ی موجودات متما   ر ی حضور دارد و او را از سا   ی و   ات ی تار و پود ح   ی در تمام  ی آدم  ت ی فعال   کدام  . 60
حرکت   ( 4 تغذیه   ( ۳ تکلم   ( ۲ احساس   ( 1



 

 نامه فلسفه عمومیپاسخ 

 (۲گزینه  . 41

 : موضوع و منظور سؤال 

 . گیرد این سؤال در حوزه فلسفه اگزیستانسیالیسم و نسبت آن با دین قرار می  : موضوع  •

های فیلسوفان اگزیستانسیالیست برجستته در خصتوص موضتوع دیتن و باورهتای  هدف از طرح این پرسش، تشخیص میزان آشنایی مخاطب با دیدگاه  : منظور  •

 . خدا های خداباور و بی مذهبی است و به طور خاص، تمایز قائل شدن بین اگزیستانسیالیست 

 اگزیستانسیالیسم و موضو در قبال دین  : عنوان کلی برای مفهوم سؤال 

 : علمی انتخاب گزینه صحیح   تخصصی و دلایل  

را در فلستفه ختود    ( آتئیستتی ) های الحادی  های شاخص فلسفه اگزیستانسیالیسم، به صراحت دیدگاه گذاران اصلی و چهره هان پل سارتر، به عنوان یکی از بنیان 
تبیتین شتده استت، بتر تقتدم وجتود بتر   (L'Être et le Néant) "هستی و نیستی " شناسی سارتری، که به تفصیل در اثر مهم او  هستی   . مطرح نموده است 
در    . ستازد هتا و اعمتالش، ماهیتت ختود را می کند و سپس در طول زندگی خود و از طریتق انتخاب به این معنا که انسان ابتدا وجود پیدا می   . ماهیت تأکید دارد 
 . ای توسط خداوند یا هر نیروی متعالی دیگری برای انسان وجود ندارد شده گونه ماهیت از پیش تعیین این چارچوب، هیچ 
ای نیتز وجتود نخواهتد داشتت کته انستان  شتده کند که اگر خدا وجود نداشته باشد، آنگاه هیچ ارزش یا دستورالعمل اخلاقی از پتیش تعیین سارتر استدلال می 
  " محکتوم بته آزادی " به تعبیر ستارتر، انستان    . دهد هایش قرار می این وضعیت، انسان را در برابر آزادی مطلق و مسئولیت سنگین انتخاب   . بتواند به آن تکیه کند 

 . های خود و در نهایت برای کل بشریت است پذیری برای تمام اعمال و انتخاب است و این آزادی، همراه با اضطراب و دلهره ناشی از مسئولیت 
کننتده ماهیتت انستان، بته طتور ضتمنی و بلکته بته طتور آشتکار، در تقابتل بتا  نظریه اگزیستانسیالیسم سارتری، با انکار وجود خداوند به عنوان خالق و تعیین 

ها و  آثتار ستارتر، از جملته نمایشتنامه   . کننده سرنوشت و ماهیت انسان تأکید دارنتد گیرد که بر وجود خالقی قادر مطلق و دانا و تعیین های دینی قرار می دیدگاه 
کنند و ستعی دارنتد از طریتق کتنش و انتختاب،  معنایی وجود در غیاب خداوند دست و پنجه نرم می هایی است که با پوچی و بی هایش، مملو از شخصیت رمان 

 . معنایی برای زندگی خود بیافرینند 

 : صحیح  تشریحی گزینه پاسخ  

هتای جنتبش اگزیستانسیالیستم در قترن  ترین چهره نویس و منتقد فرانسوی، یکی از مهم ، فیلسوف، نویسنده، نمایشنامه ( Jean-Paul Sartre)  هان پل سارتر 
او بته طتور قاطعانته بتا هرگونته جبرگرایتی، چته از نتوع    . فلسفه سارتر بر محوریت آزادی، مسئولیت فردی و اصالت وجود استوار استت   . رود بیستم به شمار می 

 . هایش شکل دهد الهیاتی و چه از نوع ماتریالیستی، مخالف بود و بر این باور بود که انسان کاملاً آزاد است تا ماهیت خود را از طریق انتخاب 
  : شتود او بتین دو نتوع هستتی تمتایز قائتل می   . پتردازد شناسی اگزیستانسیالیستتی ختود می ، به تبیین هستی " هستی و نیستی " سارتر در آثار خود، به ویژه در  

که هستی آگاه و خودآگتاه انستان   (L'Être-pour-soi) "هستی لنفسه " که هستی اشیاء و موجودات غیرآگاه است و   (L'Être-en-soi) "نفسه هستی فی " 
 . نفسه ثابت، انفعالی و فاقد آگاهی است، در حالی که هستی لنفسه پویا، فعال و آگاه به خود است از نظر سارتر، هستی فی   . است 

کنتد و ستپس از طریتق  آیتد، وجتود پیتدا می او معتقد است که انسان ابتدا بته دنیتا می   . است   " تقدم وجود بر ماهیت " های سارتر، اصل  ترین آموزه یکی از مهم 
متثلاً توستط  ) های سنتی است که معتقدند ماهیت انسان پیش از وجود او تعیین شتده استت  این برخلاف دیدگاه   . سازد ها و اعمالش، ماهیت خود را می انتخاب 
 . ( خداوند 

اگر خدا وجتود نداشتته باشتد، آنگتاه هتیچ مبنتای    . از نظر سارتر، انکار وجود خداوند، پیامدهای عمیقی برای درک انسان از هستی و جایگاه خود در جهان دارد 
شتود و مستئولیت کامتل  شتده رهتا می معنا و بدون راهنمتای از پتیش تعیین انسان در یک جهان بی   . ها و اصول اخلاقی وجود نخواهد داشت عینی برای ارزش 
در   (Existential Angst) "اضتطراب اگزیستانستیال " این مسئولیت سنگین، به گفته سارتر، باعث ایجتاد    . گیرد های خود را بر عهده می ساختن معنا و ارزش 

 . شود انسان می 
های ختود  بته دفتاع از دیتدگاه  (L'existentialisme est un humanisme) "اگزیستانسیالیسم یک اومانیسم است " سارتر در مقاله مشهور خود با عنوان  

او    . کنتد پذیری و ختودآفرینی دعتوت می شود، بلکه انسان را به مستئولیت کند که اگزیستانسیالیسم نه تنها به پوچی و ناامیدی منجر نمی پردازد و تأکید می می 
 . دهد سازد، بلکه تصویری از انسان به طور کلی ارائه می های خود، نه تنها خود را می معتقد است که انسان با انتخاب 

 : گزینه صحیح  تحلیل تجزیه و  

های مختالف بتا دیتن را مطترح  کند که به طور علنی و در آثار فلسفی ختود، دیتدگاه به درستی فیلسوف اگزیستانسیالیستی را معرفی می   ( سارتر ) گزینه صحیح  
 : دهد که این گزینه نشان می  تحلیل تجزیه و    . کرده است 

های  شتده الهتی، در تضتاد بتا دیتدگاه شناسی سارتری، با تأکید بر تقدم وجود بر ماهیت و انکار هرگونه ماهیتت از پتیش تعیین هستی  : شناختی مبانی هستی  •

 . دینی قرار دارد 

هتایش  آزادی مطلق انسان در فلسفه سارتر، در غیاب یک خالق و راهنمای الهی، بته معنتای مستئولیت کامتل او در قبتال انتخاب  : مفهوم آزادی و مسئولیت  •

 . های دینی که بر اطاعت از اوامر الهی تأکید دارند، متفاوت است است، که این نیز با دیدگاه 

پردازد، اما انکار وجود خداوند و تأکید بر خودآفرینی انسان، به طتور ضتمنی یتک موضتو مختالف بتا باورهتای  سارتر به طور مستقیم به نقد دین نمی  : نقد دین  •

 . دهد دینی را نشان می 
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های او اغلتب در جستتجوی معنتا در یتک  های داستتان های فلسفی سارتر به شدت بر آثار ادبی او تأثیر گذاشته استت و شخصتیت دیدگاه  : تأثیر بر آثار ادبی  •

 . خدا هستند جهان بی 

 : تفسیر، نقد و بررسی گزینه صحیح 

او انستان را موجتودی    . شناسی و اخلاق اوستت شناسی، انسان تفسیر دیدگاه سارتر به عنوان یک فیلسوف اگزیستانسیالیست مخالف دین، مبتنی بر درک هستی 
این دیدگاه، در تقابتل بتا تفستیرهای دینتی استت کته    . هایش را بیافریند معنا رها شده است و باید خود معنا و ارزش داند که در یک جهان بی آزاد و مسئول می 

 . دانند شده می انسان را مخلوق خداوند با هدف و سرنوشت از پیش تعیین 
گرایی  برخی منتقدان معتقدند که انکتار وجتود خداونتد توستط ستارتر، منجتر بته نتوعی نستبیت   . های مختلف صورت گیرد تواند از جنبه نقد دیدگاه سارتر می 

همچنین، تأکید بیش از حد بر آزادی و مسئولیت فردی ممکن است نادیتده گترفتن نقتش    . شود ها می اخلاقی و از دست رفتن هرگونه مبنای عینی برای ارزش 
 . گیری انسان را به دنبال داشته باشد عوامل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی در شکل 

های اساسی در متورد معنتای زنتدگی، آزادی و مستئولیت در عصتر  با وجود این انتقادات، بررسی دیدگاه سارتر از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا او به چالش 
 . دهد و تأثیر عمیقی بر فلسفه، ادبیات و فرهنگ قرن بیستم داشته است مدرن پاسخ می 

 : ها و نظرات و آثارشان شخصیت 

 : ( Jean-Paul Sartre)  ژان پل سارتر  •

o  وجتود مقتدم بتر ماهیتت  " او معتقتد استت کته    . گیرد نظریه شخصیت سارتر بر محوریت آزادی و مسئولیت فردی شکل می  : نظریه شخصیت

آزادی  " مفتاهیمی چتون    . ستازد هتایش ماهیتت ختود را می کنتد و ستپس از طریتق انتخاب ، به این معنا که انسان ابتدا وجتود پیتدا می " است 
سارتر بر این باور استت کته انستان    . از ارکان نظریه او هستند   ( خودفریبی )   " بدایمانی " و    " اضطراب اگزیستانسیال " ،  " مسئولیت مطلق " ،  " محکوم 

کند که انستان مستئول نته تنهتا اعمتال ختود، بلکته  او تأکید می   . همواره در حال انتخاب است و حتی انتخاب نکردن نیز یک نوع انتخاب است 
 . کند مسئول تمام بشریت است، زیرا با هر انتخاب خود، تصویری از انسان مطلوب را ترسیم می 

o  آثار مهم :  

شناستی اگزیستانسیالیستتی  ترین اثر فلسفی سارتر که در آن به تبیتین هستی مهم  :(L'Être et le Néant) "هستی و نیستی " ▪
 . پردازد خود می 

ای کته در آن بته دفتاع از  مقالته  :(L'existentialisme est un humanisme) "اگزیستانسیالیستم یتک اومانیستم استت " ▪
 . پردازد اگزیستانسیالیسم و تبیین مفاهیم کلیدی آن می 

معنتایی وجتود از دیتدگاه یتک شخصتیت اگزیستانسیالیستت  رمانی که در آن بته تجربته پتوچی و بی  :(La Nausée) "تهوع " ▪
 . پردازد می 

 . گیرد هایی که مضامین آزادی، مسئولیت و تنهایی انسان را در بر می مجموعه داستان  :(Le Mur) "دیوار " ▪
هایی کته بته بررستی مستائل اخلاقتی و  نمایشتنامه  :(Huis clos) "پشتت درهتای بستته " و   (Les Mouches) "هتا مگس " ▪

 . پردازند اگزیستانسیالیستی می 

 : ( Karl Jaspers)  کارل یاسپرس  •

o  های مهم اگزیستانسیالیسم است، امتا رویکترد او بته اگزیستانسیالیستم  یاسپرس، فیلسوف و روانپزشک آلمانی، از جمله چهره  : نظریه شخصیت

ماننتد   (Grenzsituationen) "های مترزی وضتعیت " یاسپرس بیشتر بر تجربه فردی، جستجوی معنتا و مواجهته بتا    . با سارتر متفاوت است 
کنتد کته از طریتق تجربته  ترین سطح هستی انستان مطترح می را به عنوان عالی  (Existenz) "وجود " او مفهوم    . مرگ، رنج و گناه تأکید دارد 
معتقتد بتود و بتر اهمیتت ارتبتاط بتا امتر متعتالی و    " ایمتان فلستفی " یاسپرس به نوعی    . شود های مرزی آشکار می آزادی و انتخاب در وضعیت 

 . تأکید داشت، بدون آنکه لزوماً به یک دین خاص پایبند باشد  (Das Umgreifende) "فراگیر " 

o  آثار مهم :  

 . پردازد اثری که در آن به تبیین مفهوم وجود و اگزیستانسیالیسم خود می  :(Philosophie der Existenz) "فلسفه وجود " ▪
 . اثری در زمینه فلسفه تاریخ  :(Vom Ursprung und Ziel der Geschichte) "منشأ و هدف تاریخ " ▪
 . بررسی رابطه بین عقل و تجربه وجودی  :(Vernunft und Existenz) "عقل و وجود " ▪
 . تبیین دیدگاه او در مورد ایمان و امر متعالی  :(Der philosophische Glaube) "ایمان فلسفی " ▪

 : ( Søren Kierkegaard)  سورن کی یرکگور  •

o  او بتر اهمیتت فردیتت،    . شتود دان دانمارکی، اغلب به عنوان پدر اگزیستانسیالیستم شتناخته می کی یرکگور، فیلسوف و الهی  : نظریه شخصیت

متمرکتز استت کته بایتد از طریتق انتختاب و   (Selvet) "خود " نظریه شخصیت او بر مفهوم    . های شخصی تأکید داشت تجربه درونی و انتخاب 
دهنده ستطوح  کنتد کته نشتان را مطرح می   ( شناختی، اخلاقی و دینی زیبایی ) گانه زندگی  کی یرکگور مراحل سه   . تعهد در برابر خدا شکل بگیرد 
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هتای ایمتان مستیحی تأکیتد  و پتذیرش پارادوکس  (Leap of Faith) "جهش ایمتانی " او بر اهمیت    . مختلف تعهد و خودشناسی انسان است 
 . داشت 

o  آثار مهم :  

 . پردازد شناختی و اخلاقی می اثری که به بررسی دو شیوه زندگی زیبایی  :(Enten-Eller) "یا/یا " ▪
 . بررسی داستان ابراهیم و اسحاق و مفهوم ایمان  :(Frygt og Bæven) "ترس و لرز " ▪
 . تحلیلی از مفهوم نومیدی به عنوان بیماری روح  :(Sygdommen til Døden) "بیماری تا مرگ " ▪
 . بررسی روانشناختی و فلسفی مفهوم اضطراب  :(Begrebet Angest) "مفهوم اضطراب " ▪

 : ( Martin Heidegger)  مارتین هایدگر  •

o  بتود   " معنای هستتی چیستت؟ " شناسی بنیادی تمرکز داشت و به دنبال پاسخ به پرسش  هایدگر، فیلسوف آلمانی، بر هستی  : نظریه شخصیت .  

پرتتاب  " ای کته از وجتود ختود آگتاه استت و در جهتان  کند که به هستی انسان اشاره دارد، هستی را مطرح می  (Dasein) "دازاین " او مفهوم  
  . به عنوان عاملی برای اصالت بخشیدن به زنتدگی تأکیتد داشتت  (Sein-zum-Tode) "مرگ -به سوی -بودن " هایدگر بر اهمیت    . است   " شده 

پردازد، اما تحلیل او از دازاین و وجود اصتیل و غیراصتیل، تلویحتاً بته درک متا از ختود و  اگرچه هایدگر به طور مستقیم به نظریه شخصیت نمی 
 . کرد رابطه هایدگر با دین پیچیده است و او به طور کلی از پرداختن مستقیم به مسائل دینی اجتناب می   . شود هویت فردی مربوط می 

o  آثار مهم :  

 . پردازد شناسی بنیادی خود می ترین اثر هایدگر که در آن به تبیین هستی مهم  :(Sein und Zeit) "هستی و زمان " ▪
 . شناسی های بنیادین هستی بررسی پرسش  :(Einführung in die Metaphysik) "ای بر متافیزیک مقدمه " ▪
 . تحلیلی انتقادی از نقش فناوری در عصر مدرن  :(Die Frage nach der Technik) "گفتاری در باب فناوری " ▪

 : دیگر   های دلایل عدم انتخاب گزینه 

  . های او در متورد دیتن بتا ستارتر متفتاوت استت شتود، امتا دیتدگاه کارل یاسپرس، اگرچه یک فیلسوف اگزیستانسیالیست محستوب می  : یاسپرس   ( ۲گزینه   •

او در آثتار ختود بته بررستی مرزهتای بتین عقتل و ایمتان    . تأکید داشت   " فراگیر " معتقد بود و بر اهمیت تجربه امر متعالی و    " ایمان فلسفی " یاسپرس به نوعی  
 . یافته بپردازد، اما به طور کلی مخالف دین به معنای انکار وجود امر متعالی نیست های دین سازمان پردازد و اگرچه ممکن است به نقد برخی از جنبه می 

اگرچته او    . دان، عمیقاً درگیر مسائل مربوط به ایمتان مستیحی بتود سورن کی یرکگور، به عنوان یک فیلسوف اگزیستانسیالیست و الهی  : کی یرکگور   ( ۳گزینه   •

  . پرداخت، اما خود یک فرد مؤمن بود و بتر اهمیتت تجربته فتردی و اصتیل ایمتان تأکیتد داشتت های کلیسای رسمی و ایمان سطحی می به نقد برخی از جنبه 
 . گیرد گیرد و او به هیچ وجه در میان مخالفان دین قرار نمی فلسفه او حول محور ایمان، انتخاب و تعهد در برابر خدا شکل می 

اگرچته او بته طتور مستتقیم بته    . شناسی تمرکز داشت و به دنبال فهم معنای هستی بتود مارتین هایدگر، فیلسوفی بود که عمدتاً بر هستی  : هایدگر   ( 4گزینه   •

تمرکتز    . توان او را به عنوان یک مخالف دین به معنای سارتری کلمته در نظتر گرفتت پرداخت و رویکردی غیرمذهبی به فلسفه داشت، اما نمی مسائل دینی نمی 
 . و پرسش از هستی بود، نه رد یا اثبات وجود خداوند   ( دازاین ) اصلی هایدگر بر تحلیل ساختار وجود انسان  

 : تخصصی مطالب  

  . هتتا تأکیتتد دارد یتتک جنتتبش فلستتفی استتت کتته بتتر اهمیتتت وجتتود فتتردی، آزادی و مستتئولیت انتخاب  :(Existentialism) اگزیستانسیالیساام  •

مفتاهیم    . اش را بستازد هتای زنتدگی های ختود، معنتا و ارزش ها معتقدند که وجود انسان مقدم بر ماهیت اوست و انسان باید از طریق انتخاب اگزیستانسیالیست 
 . کلیدی در اگزیستانسیالیسم شامل آزادی، مسئولیت، اصالت، اضطراب، پوچی و معناجویی است 

کنتد و ستپس  کند که انسان ابتدا وجود پیدا می این اصل اساسی اگزیستانسیالیسم بیان می  :(Existence precedes essence) تقدم وجود بر ماهیت  •

های سنتی کته معتقدنتد ماهیتت انستان پتیش از وجتود او تعیتین شتده استت،  برخلاف دیدگاه   . دهد هایش، ماهیت خود را شکل می از طریق اعمال و انتخاب 
 . ها بر این باورند که انسان کاملاً آزاد است تا خود را تعریف کند اگزیستانسیالیست 

در فلستفه اگزیستانسیالیستم ستارتری، آتئیستم نقتش محتوری دارد و بته عنتوان    . به معنای عدم باور به وجود خدا یا خدایان استت  :(Atheism) آتئیسم  •

 . شود فر  برای آزادی و مسئولیت مطلق انسان در نظر گرفته می پیش 

ایتن نتوع هستتی ثابتت،    . در فلسفه سارتر، به هستی اشتیاء و موجتودات غیرآگتاه اشتاره دارد  :(Being-in-itself - L'Être-en-soi) نفسه هستی فی  •

 . انفعالی و فاقد آگاهی است و ماهیت آن پیش از وجودش تعیین شده است 

این نوع هستتی پویتا، فعتال و    . در فلسفه سارتر، به هستی آگاه و خودآگاه انسان اشاره دارد  :(Being-for-itself - L'Être-pour-soi) هستی لنفسه  •

 . آگاه به خود است و وجود آن مقدم بر ماهیتش است 

احساس دلهره و نگرانتی ناشتی از آگتاهی انستان بته آزادی مطلتق و   :(Existential Angst - Angoisse existentielle) اضطراب اگزیستانسیال  •

شده و لزوم ساختن معنتا توستط ختود  این اضطراب، ناشی از فقدان هرگونه راهنمای از پیش تعیین   . معنا است هایش در یک جهان بی مسئولیت سنگین انتخاب 
 . انسان است 
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دهتد  بتدایمانی زمتانی رخ می   . در فلسفه سارتر، به معنای خودفریبی و انکار آزادی و مسئولیت خویش استت  :(Bad Faith - Mauvaise foi) بدایمانی  •

 . شده را بازی کند کند تا از اضطراب ناشی از آزادی فرار کند و نقش یک شیء یا یک ماهیت از پیش تعیین که انسان تلاش می 

  " فراگیتر " در فلسفه یاسپرس، به نوعی بتاور و اعتمتاد بته امتر متعتالی و   :(Philosophical Faith - Philosophischer Glaube) ایمان فلسفی  •

 . شود این نوع ایمان، لزوماً به یک دین خاص محدود نمی   . شود های مرزی حاصل می اشاره دارد که از طریق تجربه وجودی و مواجهه با وضعیت 

در فلسفه کی یرکگور، به معنای پذیرش ایمان مذهبی با وجود عدم قطعیتت عقلانتی و   :(Leap of Faith - Springet ind i Troen) جهش ایمانی  •

 . این جهش، مستلزم تعهد شخصی و اصیل به باورهای دینی است  . های موجود در آن است پارادوکس 

دازایتن، موجتودی    . استت   " پرتتاب شتده " ای که از وجود خود آگاه است و در جهان  در فلسفه هایدگر، به هستی انسان اشاره دارد، هستی  :(Dasein) دازاین  •

 . ها گره خورده است است که پرسش از هستی برای او مطرح است و وجودش با امکانات و انتخاب 

تترین امکتان  در فلسفه هایدگر، آگاهی انستان بته مترگ بته عنتوان قطعی  :(Being-towards-death - Sein-zum-Tode) مرگ -به سوی -بودن  •

 . تواند او را به سوی یک زندگی اصیل سوق دهد و از غرق شدن در روزمرگی و وجود غیراصیل باز دارد اش، می وجودی 

   : منابع فارسی طراحی سؤال 

  : های فارسی آثار فیلسوفان ترجمه  •

o " اثر هان پل سارتر، ترجمه مهستی نونهالی   " هستی و نیستی . 
o " اثر هان پل سارتر، ترجمه مصطفی رحیمی   " اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر . 
o " اثر کارل یاسپرس، ترجمه سید موسی دیبا    " فلسفه وجود . 
o " های مختلف اثر سورن کی یرکگور، ترجمه   " ترس و لرز . 
o " اثر مارتین هایدگر، ترجمه سیاوش جمادی   " هستی و زمان . 

  : کتب و مقالات مربوط به تاریخ و مبانی اگزیستانسیالیسم  •

o   اثر فردریک کاپلستون، ترجمه خشایار دیهیمی   " اگزیستانسیالیسم " کتاب . 
o   اثر هان وال، ترجمه عبدالله توکل   " فلسفه اگزیستانسیالیسم " کتاب . 
o  زبان های منتشر شده در نشریات فلسفی فارسی مقالات و پژوهش . 

 (۲گزینه  . 42

منظتور ستؤال،    . موضوع این سؤال، بررسی تطبیقی بین مفهوم تثلیث در مسیحیت و نظام صدوری اقانیم در فلسفه افلتوطینی استت  : موضوع و منظور سؤال 

 . گانه افلوطین است در میان اقانیم سه   ( شخصیت و جایگاه عیسی مسیح ) یافتن معادل یا متناظر برای حقیقت عیسوی  

 مقایسه تطبیقی جایگاه عیسی مسیح در تثلیث با اقانیم افلوطینی  : عنوان کلی برای مفهوم سؤال 

 : علمی انتخاب گزینه صحیح   تخصصی و دلایل  

به عنوان متناظر حقیقت عیستوی در مقایسته    « عقل کلی » و استانداردهای روز دنیا، گزینه    ( مبحث فلسفه عمومی ) بر اساس منابو معتبر علمی در حوزه فلسفه  
 : دلایل این انتخاب به شرح زیر است   . شود با اقانیم افلوطینی، گزینه صحیح محسوب می 

الهی، نقش واسطه بتین خداونتد متعتال و جهتان هستتی را    ( لوگوس ) در نظام تثلیث مسیحی، عیسی مسیح به عنوان پسر خدا و کلمه   : نقش واسطه و ظهور  •

  « احتد » بته عنتوان نخستتین صتادر از    ( نتوس )   « عقتل کلتی » به همین ترتیب، در فلستفه افلتوطینی،    . او تجلی و ظهور خداوند در عالم مادی است   . کند ایفا می 
عقل کلی، جایگاه مُثُل افلاطونی و سرچشمه تمام عقول و نفوس است و به نوعی، واستطه بتین احتد و    . شود در نظر گرفته می   ( خداوند متعال در نظام افلوطین ) 

 . شود عالم محسوس محسوب می 

این مفهوم، ریشه در فلسفه یونتانی، بته ویتژه    . شود شناخته می   ( کلمه یا عقل الهی )   « لوگوس » در الهیات مسیحی، عیسی مسیح اغلب با عنوان   : مفهوم لوگوس  •

را به عنوان جایگاه تفکتر و آگتاهی الهتی و منشتأ نظتم در    ( عقل )   « نوس » افلوطین نیز در نظام فلسفی خود، مفهوم    . فلسفه هراکلیتوس و فیلون اسکندرانی دارد 
 . کند که شباهت قابل توجهی با مفهوم لوگوس در مسیحیت دارد جهان مطرح می 

عقتل کلتی    . ابتدا عقل کلی، سپس نفس کلی و در نهایت عتالم محستوس   : شوند در نظام افلوطینی، اقانیم به ترتیب از احد صادر می  : جایگاه در نظام صدوری  •

ایتن جایگتاه، مشتابه جایگتاه عیستی    . ترین صادر به احد، از مرتبه وجودی بالاتری نسبت به نفس کلی و عالم محسوس برخوردار استت به عنوان اولین و نزدیک 
 . ای متعالی نسبت به مخلوقات دارد مسیح به عنوان پسر خدا در تثلیث مسیحی است که از ذات الهی نشأت گرفته و مرتبه 

 : صحیح  تشریحی گزینه پاسخ  

گری،  این تطابق بتر استاس نقتش واستطه   . رود در نظام فلسفی افلوطین، بهترین معادل برای حقیقت عیسوی در تثلیث مسیحی به شمار می   « عقل کلی » گزینه  
 . شناختی هر دو نظام فکری استوار است و جایگاه در نظام هستی   ( لوگوس/نوس ) مفهوم عقل الهی  
از احد، نخستتین اقنتوم یعنتی    . سرچشمه و مبدأ تمام هستی است، موجودی کاملاً متعالی، بسیط و غیرقابل شناخت  (The One) « احد » در فلسفه افلوطین،  

ایتن    . استت   ( های افلاطتونی ایتده ) عقل کلی، قلمرو تفکر مح ، آگاهی کامل و جایگاه مُثُل    . شود صادر می  (Universal Intellect or Nous) « عقل کلی » 
 . عقل کلی، به نوعی، صورت و الگوی جهان محسوس است  . آورد اندیشد و از طریق این خوداندیشی، جهان مُثُل را به وجود می اقنوم، خود را می 
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عیسی مستیح بته عنتوان پستر ختدا، ذات    . و روح القدس اشاره دارد   ( عیسی مسیح ) پدر، پسر    : ( اقنوم ) در الهیات مسیحی، تثلیث به خدای واحد در سه شخص  
شتود و او را  در انجیل یوحنا به عیستی مستیح اطتلاق می  (Word or Reason) « لوگوس » مفهوم    . الهی دارد و از طریق او، خداوند جهان را خلق کرده است 

 . کند به عنوان کلمه خدا که در آغاز با خدا بود و خدا بود، معرفی می 
هتر    . های قابل توجهی با نقش و جایگاه عیسی مسیح در تثلیتث مستیحی دارد در فلسفه افلوطین، شباهت   « عقل کلی » دهد که  مقایسه این دو مفهوم نشان می 

 . کنند و هر دو با مفهوم عقل یا کلمه الهی مرتبط هستند و جهان هستی عمل می   ( احد/خداوند پدر ) دو به عنوان واسطه بین مبدأ متعالی  

 : گزینه صحیح  تحلیل تجزیه و  

بترای تبیتین ارتبتاط بتین امتر    ( افلتوطینی و مستیحی ) گری و عقلانیت الهی تأکید دارد که در هر دو نظام فکری  به درستی بر نقش واسطه   « عقل کلی » گزینه  
ترین مفهوم به جایگتاه و نقتش محتوری عیستی مستیح در الهیتات مستیحی  ها، نزدیک این گزینه، بر خلاف سایر گزینه   . متعالی و جهان محسوس اهمیت دارد 

 . است 

 : تفسیر، نقد و بررسی کامل گزینه صحیح 

در حتالی کته    . هتایی روبترو استت های فلسفی و الهیاتی مختلف، همتواره بتا چالش دهد که تلاش برای یافتن معادل دقیق بین نظام تفسیر این گزینه نشان می 
بترای مثتال، نظتام    . های بنیتادینی نیتز بتین ایتن دو نظتام فکتری وجتود دارد و حقیقت عیسوی وجود دارد، تفاوت   « عقل کلی » های قابل توجهی بین  شباهت 

ای و بتا توجته بته نقتش  با این حال، از منظر مقایسته   . کند افلوطینی بر مفهوم صدور تأکید دارد، در حالی که مسیحیت بر مفهوم خلقت و تجسد الهی تأکید می 
 . رسد ترین گزینه به نظر می ترین و مناسب همچنان نزدیک  « عقل کلی » واسطه و مفهوم عقل الهی،  

های  ستازی یتا تحریتف برختی جنبته های فکری متفاوت، ممکن است منجر به ساده تواند به این نکته اشاره کند که تطبیق مفاهیم از زمینه نقد این مقایسه می 
 . های مختلف کمک کنند تر از ساختارهای فکری و مفاهیم مشترک در تمدن توانند به درک عمیق ها می با این وجود، این نوع مقایسه  . مهم هر نظام شود 

اند تا به تبیین رابطه بین امر متعالی و جهان محستوس بپردازنتد و مفتاهیمی مشتابه  دهد که اندیشمندان در طول تاریخ تلاش کرده بررسی این گزینه نشان می 
 . های فکری مختلف شکل گرفته است در نظام 

 : ها و نظرات و آثارشان شخصیت 

شتود کته تتأثیر عمیقتی بتر فلستفه و  گذار مکتب نوافلاطونیستم محستوب می او بنیان   . فیلسوف نوافلاطونی قرن سوم میلادی است  :(Plotinus) افلوطین  •

در ایتن اثتر، افلتوطین نظتام فلستفی    . گردآوری شده است  (Enneads) « انئادها » ترین اثر او مجموعه رسالاتی است که تحت عنوان  مهم   . الهیات غرب گذاشت 
دهتد کته بتر استاس آن،  نظریه صدور، هسته اصلی فلسفه افلتوطین را تشتکیل می   . کند احد، عقل کلی و نفس کلی تبیین می   : خود را بر اساس سه اقنوم اصلی 

 . شود تمام هستی از احد به صورت تدریجی و نزولی صادر می 

هتای او در  آموزه   . شتود شخصیت مرکزی در مسیحیت است که به عنوان پستر ختدا و تجستد الهتی در نظتر گرفتته می  :(Jesus Christ) عیسی مسیح  •

در الهیتات مستیحی، عیستی مستیح نقتش محتوری در نجتات بشتر و    . ها ثبت شده و بر مفاهیمی همچون عشق، ایمان، بخشش و رستگاری تأکید دارد انجیل 
 . کند آشتی دادن انسان با خدا ایفا می 

او موجودی کاملاً متعالی، بستیط، غیرقابتل وصتف و فراتتر از هرگونته    . در فلسفه افلوطین، احد، مبدأ نهایی و سرچشمه تمام هستی است  :(The One) احد  •

 . گیرد تمام هستی از طریق صدور از او نشأت می   . توان صفتی به او نسبت داد احد، نه قابل شناخت است و نه می   . تعین و کثرت است 

عقتل کلتی، جایگتاه مُثُتل    . شتود دومین اقنوم در نظام افلوطینی استت کته مستتقیماً از احتد صتادر می  :(Universal Intellect or Nous) عقل کلی  •

 . آورد اندیشد و از طریق این خوداندیشی، جهان مُثُل را به وجود می این اقنوم، خود را می   . افلاطونی، قلمرو تفکر مح  و آگاهی کامل است 

نفس کلی، اصتل حیتات و حرکتت در    . شود سومین اقنوم در نظام افلوطینی است که از عقل کلی صادر می  :(Universal Soul or Psyche) نفس کلی  •

 . بخشد های موجود در عقل کلی را در ماده تحقق می نفس کلی، صورت  . رود جهان است و پیونددهنده جهان مُثُل با جهان محسوس به شمار می 

ای دارای  هر انسان و هتر موجتود زنتده   . در فلسفه افلوطین، نفوس جزئی، تجلیات نفس کلی در موجودات فردی هستند  :(Particular Soul) نفس جزئی  •

 . کند تا به سوی مبدأ خود، یعنی نفس کلی و در نهایت احد، بازگردد نفس جزئی است که تلاش می 

 : دیگر   های دلایل عدم انتخاب گزینه 

در حالی که عیسی مستیح در الهیتات مستیحی دارای ذات الهتی استت، او    . احد در فلسفه افلوطین، مبدأ کاملاً متعالی و غیرقابل شناخت است  : احد   ( 1گزینه   •

توانتد معتادل  احتد، بته دلیتل تعتالی مطلتق ختود، نمی   . همچنین به عنوان شخص دوم تثلیث، دارای نقش و جایگاه مشخص در ارتباط با جهان و انسان استت 
 . کند مناسبی برای حقیقت عیسوی باشد که در جهان تجسد یافته و نقش واسطه را ایفا می 

در حتالی کته روح القتدس در    . تر از عقتل کلتی دارد ای پایین نفس کلی در فلسفه افلوطین، اصل حیات و حرکت در جهان است و مرتبه  : نفس کلی   ( ۳گزینه   •

نفتس کلتی، بته دلیتل نقتش و    . پرستد می   ( پسر خدا ) تثلیث مسیحی با مفهوم حیات و روح الهی مرتبط است، سؤال مشخصاً در مورد متناظر حقیقت عیسوی  
 . تواند معادل دقیقی برای عیسی مسیح باشد جایگاه متفاوت خود در نظام افلوطینی، نمی 

  . تری نستبت بته عقتل کلتی برختوردار استت نفس جزئی، تجلی نفس کلی در موجودات فردی است و از مرتبه وجتودی بستیار پتایین  : نفس جزئی   ( 4گزینه   •

ها وجتود دارد، یکستان  توان او را با نفس جزئی که در تمتام انستان عیسی مسیح در الهیات مسیحی، شخصیتی منحصر به فرد و دارای جایگاه الهی است و نمی 
 . دانست 
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 : تخصصی اصطلاحات  

  . و روح القتدس اشتاره دارد   ( عیستی مستیح ) پدر، پستر    : ( اقنوم ) اصطلاحی در الهیات مسیحی که به اعتقاد به خدای واحد در سه شخص   :(Trinity) تثلیث  •

    . دهند هر یک از این اشخاص دارای ذات الهی کامل هستند و در عین حال، خدای واحد را تشکیل می 

وجتودی اصتلی    در فلستفه افلتوطین، اقتانیم بته سته مرتبته   . اصطلاحی فلسفی و الهیاتی که به یک ذات یا وجود مستقل اشاره دارد  :(Hypostasis) اقنوم  •

    . در الهیات مسیحی، اقنوم به هر یک از سه شخص تثلیث اشاره دارد   . شود اطلاق می  ( احد، عقل کلی، نفس کلی ) 

ایتن    . گیترد نشتأت می   ( احد ) مفهومی در فلسفه نوافلاطونی که بر اساس آن، تمام هستی به صورت تدریجی و ضروری از مبدأ واحد   :(Emanation) صدور  •

    . صدور، نه به معنای خلق کردن از عدم، بلکه به معنای تابش و جریان یافتن وجود از احد است 

    . در فلسفه افلوطین، مبدأ نهایی و سرچشمه تمام هستی، موجودی کاملاً متعالی، بسیط و غیرقابل شناخت  :(The One) احد  •

    . دومین اقنوم در نظام افلوطینی، جایگاه مُثُل افلاطونی، قلمرو تفکر مح  و آگاهی کامل  :(Universal Intellect or Nous) عقل کلی  •

سومین اقنوم در نظام افلتوطینی، اصتل حیتات و حرکتت در جهتان، پیونددهنتده جهتان مُثُتل بتا جهتان   :(Universal Soul or Psyche) نفس کلی  •

    . محسوس 

در فلسفه یونانی و الهیات مسیحی، لوگوس به عنتوان اصتل عقلانتی جهتان و کلمته    . اصطلاحی یونانی به معنای کلمه، عقل، نظم یا دلیل  :(Logos) لوگوس  •

    . شود در انجیل یوحنا، عیسی مسیح به عنوان لوگوس معرفی می   . شود خدا که از طریق آن جهان خلق شده است، در نظر گرفته می 

های کامتل اشتیاء محستوس در جهتان متادی را  در فلسفه افلاطون، مُثُل، حقایق جاودان و تغییرناپتذیری هستتند کته نمونته  :(Forms or Ideas) مُثلُ  •

    . عقل کلی در فلسفه افلوطین، جایگاه این مُثُل است   . دهند تشکیل می 

 (4گزینه  . 43

 : موضوع و منظور سؤال 

 . پردازد و مفهوم ماهیت می  ( پنج کلی ) این سؤال در حوزه منطق و مابعدالطبیعه در فلسفه اسلامی، به ویژه مبحث کلیات خمس  : موضوع  •

کلتی طبیعتی، کلتی  ) هدف از این پرسش، سنجش درک مخاطب از اصطلاحات تخصصی فلسفه اسلامی در حوزه کلیتات و تمتایز بتین انتواع کلیتات   : منظور  •

 . ها با مفهوم ماهیت لابشرط مقسمی است و ارتباط آن   ( عقلی، کلی منطقی 

 تبیین مفهوم ماهیت لابشرط مقسمی در نظام کلیات فلسفه اسلامی  : عنوان کلی برای مفهوم سؤال 

 : علمی انتخاب گزینه صحیح   تخصصی و دلایل  

اصطلاحی کلیدی در فلسفه اسلامی است که به ماهیتی اشاره دارد که به خودی خود و بدون در نظتر گترفتن هتیچ قیتد و شترطی    " ماهیت لابشرط مقسمی "
 . همخوانی دارد  (Kullī ṭabīʿī) "کلی طبیعی " این مفهوم دقیقاً با تعریف    . به انواع مختلف را دارا است   ( مقسمی ) ، قابلیت تقسیم شدن  ( لابشرط ) 

شود که در خار  و در ضمن افراد وجود دارد، اما ذهتن آن را بته صتورت  به ماهیت مشترک افراد یک نوع یا جنس اطلاق می   " کلی طبیعی " در فلسفه اسلامی،  
بترای مثتال،    . تتر را دارد این کلی، به دلیل اشتراک در افراد، قابلیتت تقستیم شتدن بته انتواع جزئی   . کند های فردی درک می کلی و بدون در نظر گرفتن ویژگی 

به عنوان یک کلی طبیعی، لابشرط و بدون قید و شرط خاصی، قابلیت تقسیم شدن به انواع مختلف ماننتد انستان، استب، شتیر و غیتره را دارا    " حیوان " ماهیت  
 . است 

یتا در    ( کلتی عقلتی ) شود بدون آنکته بته وجتود آن در ذهتن  کند که این ماهیت در نظر گرفته می تأکید می   " ماهیت لابشرط مقسمی " در    " لابشرط " اصطلاح  
کلتی  " شود که این همتان ویژگتی  نظر می   ( گونه که هست آن ) توجه شود، بلکه صرفاً به خود آن ماهیت بما هو هی    ( کلی منطقی ) قالب الفاظ و مفاهیم منطقی  

های جنس بته عنتوان  دهد که این کلی، مبدأ و اساس تقسیم به انواع مختلف است که این نیز از ویژگی بودن آن نشان می   " مقسمی " همچنین،    . است   " طبیعی 
 . شود یک کلی طبیعی محسوب می 

به عنوان متاهیتی کته در ختار  وجتود    " کلی طبیعی " بر اساس منابو معتبر فلسفه اسلامی مانند آثار ابن سینا، سهروردی، ملاصدرا و شارحان حکمت متعالیه،  
به طور مترادف یا به عنتوان یکتی از مصتادیق مهتم آن بته کتار    " ماهیت لابشرط مقسمی " شود و  دارد و قابلیت اتصاف به افراد متعدد را دارا است، شناخته می 

 . رود می 

 : صحیح  تشریحی گزینه پاسخ  

کلتی بته مفهتومی گفتته    . گیترد در فلسفه اسلامی، یکی از اقسام کلی است که در مبحث کلیات خمس مورد بحتث قترار می  (Kullī ṭabīʿī) "کلی طبیعی "
عبارت است از ماهیت مشترک بین افتراد یتک نتوع یتا جتنس کته در عتالم ختار  و در    " کلی طبیعی "   . شود که قابلیت صدق بر افراد متعدد را داشته باشد می 

 . گیرند ها در یک گروه یا دسته قرار می به عبارت دیگر، این کلی، حقیقت و ذات مشترک بین افراد است که به واسطه آن، آن  . ضمن افراد وجود دارد 
در لغتت بته معنتای    " لابشترط "   . به ذات و حقیقتت یتک شتیء اشتاره دارد   " ماهیت "   . کند به دقت این مفهوم را تبیین می   " ماهیت لابشرط مقسمی " اصطلاح  

نیتز بته معنتای    " مقستمی "   . گونه قید و شرط یتا تعتین خاصتی استت است و در اصطلاح فلسفی به معنای در نظر گرفتن یک مفهوم بدون هیچ   " بدون شرط " 
شود که به خودی خود و بدون در نظر گرفتن هیچ قید و شترطی، قابلیتت  به ماهیتی اطلاق می   " ماهیت لابشرط مقسمی " بنابراین،    . است   " قابل تقسیم شدن " 

 . تقسیم شدن به انواع مختلف را دارا است 
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ایتن ماهیتت، لابشترط و بتدون در نظتر گترفتن    . به عنوان یک کلی طبیعی، در افراد متعددی مانند زید، عمرو و غیتره وجتود دارد   " انسان " برای مثال، ماهیت  
همچنتین،    . را دارا استت   ( فصتل ) هتای ممیتزه  ، قابلیت تقسیم شدن به انتواع مختلتف بتر استاس ویژگی ( مانند رنگ پوست، قد و غیره ) ها  های فردی آن ویژگی 
 . شود، یک کلی طبیعی و لابشرط مقسمی است به عنوان جنسی که شامل انسان، اسب، گربه و غیره می   " حیوان " ماهیت  
ایتن کلتی، از طریتق    . شود که وجود آن منحصر به ذهن استت و در ختار  وجتود مستتقل نتدارد ای گفته می به کلی  (Kullī ʿaqlī) "کلی عقلی " در مقابل،  

های  شود کته در قضتایا و استتدلال ای گفته می نیز به کلی  (Kullī manṭiqī) "کلی منطقی "   . آید تجرید و تعمیم از جزئیات خارجی توسط عقل به دست می 
 . شود رود و به عنوان محمول بر موضوع حمل می منطقی به کار می 

ترین  دقیتق   " کلتی طبیعتی " که بر ذات مشترک و قابل تقسیم شدن بدون هیچ قید و شرطی تأکید دارد،    " ماهیت لابشرط مقسمی " بنابراین، با توجه به تعریف  
 . گزینه برای تبیین این مفهوم است 

 : گزینه صحیح  تحلیل تجزیه و  

 : دهد که این گزینه نشان می   تحلیل تجزیه و    . کند را تبیین می   " ماهیت لابشرط مقسمی " به درستی مفهوم   ( کلی طبیعی ) گزینه صحیح  

 . نیز یک مفهوم کلی است   " ماهیت لابشرط مقسمی "  . کند دلالت بر مفهوم عام و مشترک دارد که بر افراد متعدد صدق می  : کلی  •

نیز به ماهیتی اشاره دارد کته در ختار  موجتود استت و افتراد    " ماهیت لابشرط مقسمی "   . اشاره به وجود این کلی در عالم خار  و در ضمن افراد دارد  : طبیعی  •

 . متعدد در آن شریک هستند 

نیتز بته    " ماهیتت لابشترط مقستمی "   . شتود تأکید بر این دارد که این کلی بدون در نظر گرفتن هیچ قید و شرط یا تعین خاصتی در نظتر گرفتته می  : لابشرط  •

 . همین معنا است 

 . شود نیز به عنوان مبدأ تقسیم به انواع شناخته می   " ماهیت لابشرط مقسمی "   . بیانگر قابلیت تقسیم شدن این کلی به انواع مختلف است  : مقسمی  •

 . مطابقت دارند   " ماهیت لابشرط مقسمی " های  با ویژگی  " کلی طبیعی " بنابراین، تمام اجزای مفهوم  

 : تفسیر، نقد و بررسی گزینه صحیح 

دهنده درک صحیح از نظتام کلیتات و جایگتاه هتر یتک از  در چارچوب فلسفه اسلامی، نشان   " ماهیت لابشرط مقسمی " به عنوان معادل    " کلی طبیعی " تفسیر  
این تفسیر، مبتنی بر دیدگاه فلاسفه مسلمان است که معتقدند کلی طبیعی، اساس و مبنتای شتناخت انتواع و اجنتاس در عتالم ختار     . اقسام کلی در آن است 

 . است 
ها بتا عتالم ختار  داشتته  های دیگر صورت گیرد که ممکن است دیدگاه متفاوتی در مورد وجود کلیات و نحوه ارتباط آن تواند از منظر فلسفه نقد این دیدگاه می 

هتا را صترفاً استامی و قراردادهتای زبتانی  منکر وجتود واقعتی کلیتات در ختار  هستتند و آن   ( گرایی اسم ) برای مثال، برخی از رویکردهای نومینالیستی    . باشند 
 . در مورد کلیات، به ویژه کلی طبیعی، غالب است   ( گرایی واقو ) با این حال، در چارچوب فلسفه اسلامی، دیدگاه رئالیستی    . دانند می 

کلتی  " اند تا تبیینی دقیق از نحوه ارتباط مفاهیم کلی ذهنی با واقعیت ختارجی ارائته دهنتد و  دهد که فلاسفه مسلمان تلاش کرده بررسی این مفهوم نشان می 
 . کند نقش مهمی در این تبیین ایفا می  " طبیعی 

   : ها و نظرات و آثارشان شخصیت 

او در    . مند کردن فلسفه ارسطویی در جهتان استلام داشتته استت شود و نقش مهمی در نظام به عنوان معلم ثانی شناخته می  :(Al-Farabi) ابونصر فارابی  •

یاپرداختهادابهالادلنزابلوناانل،اعاد وللتااشللرهاا(اامضلظابهادلرارفتهادرامةطقا)ااا" امدستعد اافیاامدةطقاالالفاظ  " آثار خود به بحث در مورد کلیات، به ویژه در کتاب  
 .ادانستابةییام،ج،داتامیاهلاراامبةلیاشةلختادادستهافلرابیابرادج،داد ولتادراذهناداخلرجالاأدویاداشتاداآنااا.ادردهااستا

اا" امشلضل ا" ادادرادتللباااا.الارنناف سضهادادانشدةیاناجهلنااس مااستادهالاأثوراعدوقیابراف سضهاداع ماداشتهااسلتانکیاازابزرگا :(Avicenna) ابوعلی سینا  •

هلیادقوقیادرام،رداد ولتاخدلسادامضهل،ماملهولتاارائلهادلردهاابهالاضصو ابهابثثادرام،ردامةطقاداملبعیامطبوعهاپرداختهادادنیگلهااا(ان لتا)ااا" امة لةا" داااا(اشضلا)ا
راابلهاعةل،اناملهولتامشلترکاافلرادادراخللرجامل،رداااا" د یاطبوعلیا" ابناسوةلامعتقیاب،دادهاد ولتیاهمادراذهناداهمادراخلرجابهانث،یادج،دادارنیاداااا.ااستا

 .ادادالاأدویاقرارامیا

اا" حکدلااالاشلراقا" ادانولزادراآثللراخل،دیابلهادنلههادرادتللباااا.اگذاراحکدتااشراقادراف سضهااس میااسلتابةولنا :(Sohrevardi) الدین سهروردی شهاب  •

بهاعةل،انامةشلأالادللماانل،اراداااا(اخیادنیا)اسهردردیابرادج،دان،رالان،اراااا.اهلابلامضلهوماد یاپرداختهااستایابهابثثادرام،ردامرالابادج،داداارلابلطاآنا(احکدتااشراقا)ا
 .اهلیاخلصیادرام،ردانث،هاظه،راد ولتاازااننامةشأاارائهادردهااستام،ج،داتالاأدویاداشتادادنیگلها

هلیاف سضهاپوشونادابللاابتکللراتااآدریادالا ضوقادنیگلهاادابلاجدعااا.امؤسساحکدتامتعلموهادراف سضهااس میااستا :(Mulla Sadra) صدرالدین شیرازی  •

یاا(احکدلتامتعلمولهادرااسلضلرااربعلها)ااا" امثکدااامدتعلمواافیاالاسضلراامعق وااالاربعاا" م صیراادراآثلراخ،دیابهادنههادرادتلباااا.اخ،دیانظلماف سضیاجلمعیارااارائهادردا
ادابرااصلمتادج،دادالابعوتاملهولتاازادجل،داااا.اهلیان،نةیاراادرااننازموةهامطرحادردهااستابهالاضصو ابهابثثادرام،ردادج،دیاملهوتاداد ولتاپرداختهادادنیگلها

 .اهلیاخلصیادرام،ردانث،هالاثققاد ولتادراعلمماخلرجاداذهناارائهادردهااستالاأدویاداشتادادنیگلها
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